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Abstract 

One of the most significant issues and challenges of human existence since the emergence and 

advancement of technology is "being human." The meaning of "being human" (in this 

research), as opposed to machines, is existence with passion. According to the Danish 

philosopher "Søren Kierkegaard," passion is the most critical driver of human life. There is a 

belief that with the advancement of technology, human beings are getting closer to machines. 

Humans are entering the era of artificial intelligence and "transhumanism," which "Max 

Tegmark" calls "Life 3", not only the survival but also the existence of humans is 

endangered.. About two centuries ago, Kierkegaard, in his diaries and the book "Two Ages: A 

Literary review" pointed out that man is moving away from the passion in the modern age. 

The current research seeks to find the relationship between passion as the driving force of 

human life and the position of humans with machines and living in the era of transhumanism 

and artificial intelligence by examining Kierkegaard's opinions about the present age and 

human passion. As a result, by referring to Kierkegaard's theories, it is possible to understand 

that the best way to escape passivity for humans in the age of technology is to choose the 

authentic self and prove the spiritual existence of humans in the moral and religious stages, 

provided that such an idea is converted into action. 
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است. منظور از « بودن انسان» یاورن فهای وجودی بشر از زمان ظهور و پيشرفت  مسائل و چالش نیتر بزرگیکي از 

 زعم بهشوری که  ؛استهمراه با شورمندی )اگزیستانس(  ها، وجود قابل ماشينم)در این پژوهش( در« بودن انسان»

ر وجود دارد که با پيشرفت ترین محرک زندگي بشر است. این باو مهم ،دانمارکي لسوفيف ،«یرکگور سورن کي»

آن « مکس تگمارک»که « ترابشریت»ها و ورود انسان به عصر هوش مصنوعي و  شدن انسان به ماشين ، نزدیکیفن اور

یرکگور  کي ،افتد. حدود دو قرن پيش بلکه وجود )اگزیستانس( بشر نيز به خطر مي ،بقا تنها نهنامد،  مي« 3 حيات»را 

به دورشدن انسان از شورمندی در عصر مدرن اشاره  يادب نقد کی: عصر دواش و کتاب  روزانه یها ادداشتیدر 

یرکگور درباب عصر حاضر و شور انسان، نسبت ميان  با بررسي آرای کي که دنبال این است کرد. پژوهش حاضر به

عصر ترابشریت و هوش  در ها و زندگي رابطه با ماشين محرک زندگي بشر و جایگاه انسان در عنوان بهشورمندی 

توان دریافت بهترین راه فرار از انفعال برای  مي یرکگور کينيز با استناد به نظریات  جهينت درمصنوعي را پيدا کند. 

 شرط به ؛اثبات وجود غيرجسماني بشر در مراحل اخلاقي و دیني است انتخاب خود واقعي و ،یفن اورانسان در عصر 

 .عل تبدیل شودای به ف ایده  آنکه چنين

 .هوش مصنوعي، شورمندی، ترابشریت، وجود، رکگوری کي: گان کليدیواژ
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‎مقدمه

و افزایش سفرعت ظهفور اتفاقفات    و افزایش سفرعت ظهفور اتفاقفات      ییفنّاورفنّاورارتقای ارتقای 

  خطراتيخطراتي، زندگي بشر را با ، زندگي بشر را با ييمصنوعمصنوعهوش هوش   ةةمهم عرصمهم عرص

مواجه کرده است. بسفياری بفر ایفن باورنفد کفه ایفن       مواجه کرده است. بسفياری بفر ایفن باورنفد کفه ایفن       

زمفين را بفه   زمفين را بفه     ةةبشر بر روی کفر بشر بر روی کفر   ییبقابقا  ،ییفنّاورفنّاورپيشرفت پيشرفت 

اما پيش از پرداختن به خطرات اما پيش از پرداختن به خطرات ؛ ؛ خطر خواهد انداختخطر خواهد انداخت

  خطفر خطفر   دردرآدمي است که آدمي است که « « بودنبودن  انسانانسان»»بقای انسان، این بقای انسان، این 

بفودن، نفه صفرف وجفود     بفودن، نفه صفرف وجفود       جدی است. منظور از انسانجدی است. منظور از انسان

موجودی در ارتباط با خفود  موجودی در ارتباط با خفود    عنوانعنوان  بهبهبلکه بلکه   ،،فيزیکي آنفيزیکي آن

ضر کفه  ضر کفه  از عصر حااز عصر حا  گذارگذار  ةةمرحلمرحلست. آدمي در ست. آدمي در اا  و خداو خدا

« « حيففات فرهنگففي انسففانحيففات فرهنگففي انسففان»»آن را آن را  ««1مکففس تگمففارکمکففس تگمففارک»»

 33  ناميده و در ورود به عصفر آینفده، حيفات   ناميده و در ورود به عصفر آینفده، حيفات     2حيات حيات 

از وظایف الهفي خفود   از وظایف الهفي خفود     تنهاتنها  نهنه، ، ( 34: 1397 تگمارک،)

با خودش را نيز فراموش کرده است. با خودش را نيز فراموش کرده است.   ههرابطرابط  ،،دور شدهدور شده

شکل مسفتقيم و مبسفوط، بفا    شکل مسفتقيم و مبسفوط، بفا      نه بهنه به  هرچندهرچندیرکگور یرکگور   کيکي

چفا  و  چفا  و    ییفنّاورفنّاورشده و ظهور شده و ظهور   اشاره به اروپای صنعتياشاره به اروپای صنعتي

از خطفرات وجفودی   از خطفرات وجفودی     ،عصر مدرنعصر مدرن  عنوانعنوان  بهبهمعرفي آن معرفي آن 

انسفان  انسفان    ،،ویوی  زعفم زعفم   بهبهبشر در آینده سخن به ميان آورد. بشر در آینده سخن به ميان آورد. 

 کفه ارتبفاط  کفه ارتبفاط    رارا  در عصر مدرن هدف والا و نهایي خوددر عصر مدرن هدف والا و نهایي خود

با اهدافي مثل پول و با اهدافي مثل پول و   ،،ستستاا  خود و درنهایت با خداخود و درنهایت با خدا  با

  بفر بفر « « کریستوفر. بي بارنتکریستوفر. بي بارنت»»  فناوری عوض خواهد کرد.فناوری عوض خواهد کرد.

در در « « 2پيشفرفت پيشفرفت »»  ةةکلمف کلمف   از زماني کفه زماني کفه   کهکه  این باور استاین باور است

معنفي ارتقفای   معنفي ارتقفای     خوانش زندگي بشر در عصر فناوری بهخوانش زندگي بشر در عصر فناوری به

انسفان از  انسفان از    یرکگفور یرکگفور   کيکي  زعمزعم  بهبه  شود،شود،  ميميفناوری استفاده فناوری استفاده 

دور دور   ،،پيشرفت اصلي که رشد اخلاقفي و دینفي اسفت   پيشرفت اصلي که رشد اخلاقفي و دینفي اسفت   

پفيش از اینکفه   پفيش از اینکفه     امااما ؛(Barnett, 2019: 50)  خواهد شدخواهد شد

اش در اش در   اخلاقي و روحفاني اخلاقي و روحفاني   معنایمعنای  بودن بهبودن به  بشر از انسانبشر از انسان

3عصفر هفوش مصفنوعي و ترابشفریت    عصفر هفوش مصفنوعي و ترابشفریت    
دور شفود، در  دور شفود، در   

چون چون   ؛؛افتدافتد  شناسي، وجود بشر به خطر ميشناسي، وجود بشر به خطر مي  یيیي  سپهر زیباسپهر زیبا

                                                           
1 Max Tegmark 
2 Progress 
3 Transhumanism 

یرکگور، انسان بایفد  یرکگور، انسان بایفد    کيکي  با شوربا شوروجود وجود   ةةدر اولين مرحلدر اولين مرحل

یک زیبادوست خود را بشناسد و بفا اسفتفاده   یک زیبادوست خود را بشناسد و بفا اسفتفاده     عنوانعنوان  بهبه

ها، عشف  و درنهایفت   ها، عشف  و درنهایفت     اميال، اضطراب، ترس، آرزواميال، اضطراب، ترس، آرزو    ازاز

برسفاند. اگفر   برسفاند. اگفر     يتيتهای خود را به فعلهای خود را به فعل  ایدهایده    ،،شتياق خودشتياق خوداا

ممکفن  ممکفن    ،،هم انسان بتواند چنفين اتففاقي را رقفم بزنفد    هم انسان بتواند چنفين اتففاقي را رقفم بزنفد    

شناسفي  شناسفي    مردم تا ابد در سپهر زیبایيمردم تا ابد در سپهر زیبایي  ةةعامعاماست در کنار است در کنار 

ماند و هرگز بفه سفپهر اخلاقفي و دینفي ورود     ماند و هرگز بفه سفپهر اخلاقفي و دینفي ورود     ببباقي باقي 

بففا بففا   فنّففاوریفنّففاوریداران عصففر داران عصففر   نکنففد. دانشففمندان و سففرمایهنکنففد. دانشففمندان و سففرمایه

معرفي و تبليغ دنيای هوش مصنوعي و ترابشریت بفه  معرفي و تبليغ دنيای هوش مصنوعي و ترابشریت بفه  

حضور در دنيای بهتر را حضور در دنيای بهتر را   ةةویکم وعدویکم وعد  آدميان قرن بيستآدميان قرن بيست

از زنفدگي  از زنفدگي    هفا هفا منظور آنمنظور آن  ::ست کهست کهاا  اند. پرسش اینجااند. پرسش اینجا  دادهداده

آیا آنهفا فقفب بعفد جسفماني و مسفائل      آیا آنهفا فقفب بعفد جسفماني و مسفائل      ؟ ؟ بهتر چيستبهتر چيست

هفا و  هفا و    ند؟ آیا ایفن وعفده  ند؟ آیا ایفن وعفده  اا  گرفتهگرفته  نظرنظردر در   مربوط به آن رامربوط به آن را

معنفای مفرگ ارتقفای اخلاقفي و     معنفای مفرگ ارتقفای اخلاقفي و       ظهور این عصفر بفه  ظهور این عصفر بفه  

 روحاني بشر است؟روحاني بشر است؟

  بففهبففه  در داخففل ایففران،در داخففل ایففران،  هففای موجففودهففای موجففود  در پففژوهشدر پففژوهش

  وو  اشففاره شففدهاشففاره شففدههنففر هنففر   سففينما وسففينما و  ةةدر حففوزدر حففوز« « ترابشففریتترابشففریت»»

هفای تخصصفي   هفای تخصصفي     نامفه نامفه   در مقفالات و پایفان  در مقفالات و پایفان    پژوهشگرانپژوهشگران

هففای کففامپيوتری نيففز بففه هففوش مصففنوعي    هففای کففامپيوتری نيففز بففه هففوش مصففنوعي      رشففتهرشففته

که با رویکرد این پژوهش تفاوت دارد. در که با رویکرد این پژوهش تفاوت دارد. در اند اند   پرداختهپرداخته

اریففز اریففز »»، ، ««نيففک باسففتروم نيففک باسففتروم »»، ، ««بففت سففينگلر بففت سففينگلر »»  تتمقففالامقففالا

بفففه بررسفففي بفففه بررسفففي   ««تومفففاس ففففوکستومفففاس ففففوکس»»و و « « یورکوفسفففکيیورکوفسفففکي

های اگزیستانسياليسم در عصر هوش مصنوعي های اگزیستانسياليسم در عصر هوش مصنوعي   دغدغهدغدغه

  شفده شفده   استفادهاستفادهشود که از منابع شود که از منابع   و ترابشریت پرداخته ميو ترابشریت پرداخته مي

. پففژوهش حاضففر بففا روش . پففژوهش حاضففر بففا روش اسففتاسففت  ایففن پففژوهشایففن پففژوهش  دردر

دنبال آن است که با بررسي نسبت دنبال آن است که با بررسي نسبت   تحليلي بهتحليلي به  فف  توصيفيتوصيفي

درباب عصفر حاضفر، عصفر     یرکگوریرکگور  کيکينظریات   ميانميان

  ،،و هوش مصفنوعي و هوش مصفنوعي « « ترابشریتترابشریت»»  ةةو فلسفو فلسف  فاقد اشتياق

« « ترابشریتترابشریت»»بتواند تصویری از جایگاه انسان در عصر بتواند تصویری از جایگاه انسان در عصر 

 ..و هوش مصنوعي ارائه دهدو هوش مصنوعي ارائه دهد
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‎شورمندیو‎‎وجود

بفا  بفا    یرکگفور یرکگفور   کفي کفي   ةةدر فلسفف در فلسفف   )اگزیستانس()اگزیستانس(  ««وجودوجود»

بفرای  بفرای    ،،درواقفع درواقفع پيونفد خفورده اسفت.    پيونفد خفورده اسفت.      1اشتياقاشتياق  یاشور شور 

  ةةدر فلسفف در فلسفف « « شفور شفور »»  ةةمسئلمسئلابتدا باید به ابتدا باید به « « وجودوجود»»تعریف تعریف 

یوهفان  یوهفان  »»پرداخت. او این پيوند را از زبفان  پرداخت. او این پيوند را از زبفان    یرکگوریرکگور  کيکي

شکل داده و در شکل داده و در   یيیينهانها  ييرعلمرعلمييغغ  ةةققييتعلتعلدر در   ««کليماکوسکليماکوس

تمفایز ميفان عصفر    تمفایز ميفان عصفر      وجفه وجفه   آن راآن را  ييادبادب  نقدنقد  ککیی: : عصرعصر  دودو

  یيیينهفا نهفا   ييرعلمف رعلمف ييغغ  ةةقف قف ييتعلتعلدانفد. در  دانفد. در    جدید و قدیم مفي جدید و قدیم مفي 
ای تعریفف  ای تعریفف    شفکل اسفتعاره  شفکل اسفتعاره    بفه بفه را را « « وجفود وجفود »»کليماکوس کليماکوس 

دانفد کفه   دانفد کفه     ميمي    را همچون یک گاریرا همچون یک گاری« « وجودوجود»»او او   د.د.کنکن  ميمي

بالفدار و  بالفدار و    ييکشند. اسفب کشند. اسفب   دو اسب کاملاً متضاد آن را ميدو اسب کاملاً متضاد آن را مي

معرففي  معرففي  تشبيهي از ابفدیت  تشبيهي از ابفدیت    آن راآن راکليماکوس کليماکوس که که   سریعسریع

راه راه   ييسختسخت  بهبهکه که   استاست  ایای  و دیگری اسب خستهو دیگری اسب خسته  کندکند  ميمي

منففدی اسففت. منففدی اسففت.   تشففبيهي از زمففانتشففبيهي از زمففان  دومدوم  اسففباسففب. . رودرود  مففيمففي

« « موجفود موجفود »»بر این باور اسفت کفه شفخ     بر این باور اسفت کفه شفخ       یرکگوریرکگور  کيکي

ها، ها،   ای است که باید با هدایت افسار این اسبای است که باید با هدایت افسار این اسب  گاریچيگاریچي

مسير گاری )مسير وجود( خود را انتخفاب کنفد. اگفر    مسير گاری )مسير وجود( خود را انتخفاب کنفد. اگفر    

ای ای   باشففد، همچففون گففاریچيباشففد، همچففون گففاریچي« « وجففودوجففود»»انسففاني فاقففد انسففاني فاقففد 

ها او ها او   اش خوابيده و اسباش خوابيده و اسب  ماند که در گاریماند که در گاری  ميمي  ارارييناهشناهش

راهفي کفه   راهفي کفه     ؛؛برنفد برنفد   مفي مفي   ،،خواهنفد خواهنفد   جایي که مفي جایي که مفي   ه هره هررا برا ب

 ,Kierkegaard))  ممکن است بفه بيراهفه خفتم شفود    ممکن است بفه بيراهفه خفتم شفود    

1992: 311-312))..  

استناد پژوهشفگران و فيلسفوفان بفه ایفن     استناد پژوهشفگران و فيلسفوفان بفه ایفن       وجودوجود  بابا

تفوان تعریفف   تفوان تعریفف     نمفي نمفي   ،،««وجفود وجفود »»از از   یرکگفور یرکگفور   کيکي  ةةاستعاراستعار

پيفدا  پيفدا  « « وجفود وجفود »»بفرای  بفرای    ویوی  مستقيمي در آثارمستقيمي در آثارمشخ  و مشخ  و 

بر این باور است که در تعریفف  بر این باور است که در تعریفف  « « ميلان پتکانيچميلان پتکانيچ»»کرد. کرد. 

ای گاری و وجود، درک و رسفيدن انسفان بفه    ای گاری و وجود، درک و رسفيدن انسفان بفه      استعارهاستعاره

رسفد. ایفن در حفالي    رسفد. ایفن در حفالي      وجود بسيار سخت به نظفر مفي  وجود بسيار سخت به نظفر مفي  

هفایش  هفایش    تری را در کتفاب تری را در کتفاب   راه آسانراه آسان  یرکگوریرکگور  کيکياست که است که 

برای رسيدن بشر به وجود شفر  داده اسفت. در ایفن    برای رسيدن بشر به وجود شفر  داده اسفت. در ایفن    

                                                           
1 Passion 

« « خفود خفود »»بفا سفاخت   بفا سفاخت   « « ففرد ففرد »»  عنفوان عنفوان   بفه بفه   انسفان انسفان   ،،تعریفتعریف

کند، ابدیت را نيفز  کند، ابدیت را نيفز    )انتخاب خود( در زمان زندگي مي)انتخاب خود( در زمان زندگي مي

پفذیرد و  پفذیرد و    کند، مسفئوليت مفي  کند، مسفئوليت مفي    کند، انتخاب ميکند، انتخاب مي  درک ميدرک مي

مففدام در حففال صففيرورت اسففت. ایففن صففيرورت بففا مففدام در حففال صففيرورت اسففت. ایففن صففيرورت بففا 

پذیرد. در پذیرد. در   ایده و تبدیل آن به فعل صورت ميایده و تبدیل آن به فعل صورت مي    انتخابانتخاب

بفه  بفه    علاوه بر اشارهعلاوه بر اشاره  ،،««وجودوجود»»از از   یرکگوریرکگور  کيکيریف ریف ععاین تاین ت

فردگرایي و نقفش انتخفاب بشفر در زنفدگي، عنصفر      فردگرایي و نقفش انتخفاب بشفر در زنفدگي، عنصفر      

ت ت اسف اسف « « شفور شفور »»  ،،شفود شفود   تفری کفه بفه آن اشفاره مفي     تفری کفه بفه آن اشفاره مفي       مهممهم

((Petkanic, 2013: 327).. 

در هریفک از سفه   در هریفک از سفه     یرکگفور یرکگفور   کفي کفي   ةةدر فلسفف در فلسفف « « شورشور»»

  ةةاش تعریفف متففاوتي دارد. در مرحلف   اش تعریفف متففاوتي دارد. در مرحلف     زنفدگي زنفدگي   ةةمرحلمرحل

زیباشففناس )زیبادوسففت( زیباشففناس )زیبادوسففت(   شناسففي، شففور فففردِشناسففي، شففور فففردِ  زیبففایيزیبففایي

معنفي حفس   معنفي حفس     ای برای زنفدگي بشفر و بيشفتر بفه    ای برای زنفدگي بشفر و بيشفتر بفه      رانهرانه

 :Ibid)) نزدیفک اسفت  نزدیفک اسفت    بشفر بشفر شناسي و عواطف شناسي و عواطف   زیبایيزیبایي

معنفي  معنفي    اخلاقفي زنفدگي، اشفتياق بفه    اخلاقفي زنفدگي، اشفتياق بفه      ةةمرحلمرحل  دردر  ..((330

انتخاب راه درست و تشخي  خير و شفر اسفت. در   انتخاب راه درست و تشخي  خير و شفر اسفت. در   

، شفکلي  ، شفکلي  فردفرد  منحصربهمنحصربهمعنای معنای   بهبه« « شورشور»»دیني نيز دیني نيز   ةةمرحلمرحل

  ةةدر مرحلف در مرحلف « « شفور شفور »»  انسان با خدا خواهد بفود. انسان با خدا خواهد بفود.   ةةاز رابطاز رابط

تواند تواند   رود و ميرود و مي  شکل جمعي به کار ميشکل جمعي به کار مي  شناسي بهشناسي به  زیبایيزیبایي

کفه در  کفه در    درصفورتي درصفورتي   ؛؛هفا شفود  هفا شفود    شامل بسفياری از انسفان  شامل بسفياری از انسفان  

شکل اختصاصي بر فردگرایي و شکل اختصاصي بر فردگرایي و   بهبه« « شورشور»»مراحل دیگر مراحل دیگر 

تففاوت در   ،درواقفع   ..((Ibid: 326))  فرد متمرکز اسفت فرد متمرکز اسفت 

شور است که به تمایز ميان یک زیبادوسفت، قهرمفان   

 اخلاق( و حضفرت ابفراهيم   ةنمایند عنوان به)تراژدی 

 .شفود  يمف منجفر   رکگفور رکگفور یی  کفي کفي بفرای   ایمفان(  ة)نمایند

آدمفي   توانفد  يمبر این باور است که شور  رکگوررکگوریی  کيکي

را در مسير حرکت نامتناهي قفرار دهفد. منظفور ایفن     

خففود  ةاسففت کففه زمففاني کففه شففخ  براسففاس اراد 

، لفرز  و تفرس تصميمي گرفته است )در مثفال کتفاب   

بر روی  توانند ينمها  خانم( هرگز واسطه ترک شاهزاده

بففا شففور  ينامتنففاههففر حرکففت »بگذارنففد.  ريتفف ثاو 

حرکتفي ایجفاد    توانفد  ينمف و هفيچ تعمقفي    دیف آ يبرم
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همان جهش دائمي در زندگي است کفه   “شور”کند.

تفوهمي   ،وسفاطت  آنکه  حال .کند يمحرکت را تبيين 

 ؛کنفد را تبيفين   زيف چ همفه است کفه نفزد هگفل بایفد     

هرگفز بفرای تبيفين آن     تنها چيزی است که ،حال نیباا

حتففي بففرای ایجففاد تمففایز معففروف  نکوشففيده اسففت؛

 بفاز  ،ميفهمف  ينمو آنچه  ميفهم يمسقراطي ميان آنچه 

بفرای حرکفت اصفيل     عتفا  يطبهم شفور لازم اسفت و   

شفور بيشفتری لازم    نفاداني،  یعنفي حرکفت   ،سقراطي

ممکن اسفت آدمفي در    .(68: 1396 کيرکگور،)« است

 ،شناسي و اخلاقي با قدرت شفور خفود   یيزیبا ةمرحل

قفرار   ينامتنفاه و در مسفير حرکفت    ندترک متناهي ک

خفود را سفرزنش    رکگوررکگوریی  کيکيکه  طور هماناما  ؛بگيرد

، برای تبدیل این حرکات به حرکات ایماني بفه  کند يم

ایمفان هيجفاني زیباشفناختي    »شور بيشتری نياز دارد. 

خاطر که  بدین درست است. تر يعالبلکه بسي  ؛نيست

 ةواسفط  يبف  ه، ایمفان غریفز  رديگ يم فرض شيپترک را 

 :)همفان « بلکه پارادوکس زنفدگي اسفت   ؛قلب نيست

بفر ایفن بفاور اسفت کفه اگفر شفور         رکگوررکگوریی  کيکي (.74

کففافي نباشففد و فقففب شففوری در حففد     ةانففداز بففه

 تواند يمشناسي و یا اخلاقي باشد، ترک متناهي  یيزیبا

ما را با اضطرابي وحشتناک مواجه کنفد کفه بفرای مفا     

اگفر قهرمفان    .(74: )همفان خواهد بود  تحمل رقابليغ

شوری بيشتر از حفد   ،اخلاق ةنمایند عنوان به ،تراژدی

یک زیبادوست داشته باشد، در حرکت زنفدگي خفود   

درگير کلي است که نظام اخلاقي برای او وضع کفرده  

حرکفت   این کفل همچفون یفک واسفطه جلفو      است. 

سرگذشفت  . »رديگ يمایمان  یسو بهقهرمان تراژدی را 

شفناختي امفر اخلاقفي     تعلي  غایت ةابراهيم دربرگيرند

فرد از کلفي فراتفر رفتفه اسفت. ایفن       ةمثاب بهاست. او 

پفذیر نيسفت. چگفونگي     پارادوکسي است که وساطت

ناپفذیر اسفت کفه     تبيفين  قدر همانورود ابراهيم به آن 

 .(94: 1396 )کيرکگففور،« چگففونگي مانففدنش در آن 

با  تراز همبالاترین سطح شور را برای فرد،  رکگوررکگوریی  کيکي

ایمفان یفک معجفزه اسفت.     »او  زعفم  به. داند يمایمان 

زیفرا آنچفه    ؛از آن محفروم نيسفت   کس چيه همه نیباا

همانفا شفور    ،تمامي زندگي انسان در آن متحد اسفت 

در ایفن   .(94: )همفان « است و ایمان یک شور اسفت 

 ویژگفي  کفه  کنفد  يمف  ديت کهم  باز رکگوررکگوریی  کيکي ،سخن

. شور شور است ،دارای وجود یها انسانمشترک ميان 

 ،شناسفي ميفان آدميفان دارای وجفود     یيزیبا ةدر مرحل

امفا بفرای حرکفت ایمفاني احتيفا  بفه        ؛مشترک است

عفاطفي و اخلاقفي    ةدودحف خفار  از م  ،شوری بيشتر

شناسي شناسي   در زیبایيدر زیبایي« « شورشور»»  هاها  این تفاوتاین تفاوت  بربر  ههعلاوعلاو است.

و نظمي است که بشر در مراحفل  و نظمي است که بشر در مراحفل    ييکپارچگکپارچگییفاقد آن فاقد آن 

اخلاقفي و  اخلاقفي و    ةةبشر در مرحلف بشر در مرحلف   ،،درواقعدرواقعدیگر زندگي دارد. دیگر زندگي دارد. 

بفر هفدفش   بفر هفدفش     یتفر تفر   شفکل مفنظم  شفکل مفنظم    شور خود را بفه شور خود را بفه   ،،دینيدیني

  دودودر کتفاب  در کتفاب    یرکگفور یرکگفور   کفي کفي کند. وقتفي کفه   کند. وقتفي کفه     متمرکز ميمتمرکز مي

هرچنفد  هرچنفد    ،،پردازدپردازد  ميمي  ««1بازتابيبازتابي  ت ملت مل»»  ةةبه نقد جامعبه نقد جامع  عصرعصر

ت کيد او بر شفور در  ت کيد او بر شفور در    ،،اشاره دارداشاره دارد« « شورشور»»معنای معنای   ةةبه همبه هم

بسفيار مهفم ایفن    بسفيار مهفم ایفن      ةةاخلاقي و دیني اسفت. نکتف  اخلاقي و دیني اسفت. نکتف    ةةمرحلمرحل

منجر منجر   ييکپارچگکپارچگییاست که شوری که به تداوم، ثبات و است که شوری که به تداوم، ثبات و 

گيفری هویفت ففرد    گيفری هویفت ففرد      نقفش مهمفي در شفکل   نقفش مهمفي در شفکل     ،،شفود شفود   ميمي

 .(Ibid: 335) خواهد داشتخواهد داشت

 

‎فن‎اوریو‎‎رکگوررکگوریی‎‎کیکی

بفا  بفا    فنفّاوری فنفّاوری بشفر و  بشفر و  وجودی وجودی های های   پيوندزدن دغدغهپيوندزدن دغدغه

رکگور کاری بسفيار دشفوار   رکگور کاری بسفيار دشفوار   یی  ارجاع مستقيم به آثار کيارجاع مستقيم به آثار کي

  ککیف یف : : عصرعصر  دودوکلي در کتاب کلي در کتاب   طورطور  بهبهرکگور رکگور یی  است. کياست. کي
که پس از مفرگ وی  که پس از مفرگ وی    یيیيهاها  ادداشتادداشتییو نيز در و نيز در   ييادبادب  نقدنقد

  فنفّاوری فنفّاوری عصفر جدیفد و عصفر    عصفر جدیفد و عصفر      ةةمسفئل مسفئل چا  شد، بفه  چا  شد، بفه  

  ،،««رنفت رنفت ااي بي ببف     کریسفتوفر کریسفتوفر »»ه اسفت.  ه اسفت.  کردکردای کوتاه ای کوتاه   اشارهاشاره

  وو  رکگفور رکگفور ییييکف کف   در کتفاب در کتفاب   ،،دان و فيلسفوف دیفن  دان و فيلسفوف دیفن    الهيالهي

هففای ایففن هففای ایففن   ای ميففان نوشففتهای ميففان نوشففته  رابطففهرابطففه  ییفنّففاورفنّففاور  ازاز  پرسففشپرسففش

                                                           
1 Reflection 
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  عنفوان عنفوان     بفه بفه با اشاره با اشاره   فنّاوریفنّاوری  ةةمسئلمسئلوف خداباور و وف خداباور و سسفيلفيل

ه ه کفرد کفرد مطفر   مطفر   « « فنفّاوری فنفّاوری پرسش از پرسش از »»  ،،مهم هایدگرمهم هایدگر  ةةمقالمقال

آنکفه  آنکفه    وجفود وجفود   بفا بفا   کهکه  بر این عقيده استبر این عقيده است  ««رنترنتاابب»»است. است. 

  فنفّاوری فنفّاوری شفکلي مبسفوط بفه    شفکلي مبسفوط بفه      رکگور در آثارش بهرکگور در آثارش بهیی  کيکي

  زعفم زعفم   بهبهدور بدانيم. دور بدانيم.   فنّاوریفنّاوریه، نباید او را از ه، نباید او را از کردکرداشاره ناشاره ن

  ری در دانمفارک زنفدگي و  ری در دانمفارک زنفدگي و  رکگفور در عصف  رکگفور در عصف  یی  کيکي  ،،ویوی

تنهففا از حالففت تنهففا از حالففت   کففرد کففه ایففن کشففور نففهکففرد کففه ایففن کشففور نففه  اندیشففه مففياندیشففه مففي  

محصولات کشاورزی بفه  محصولات کشاورزی بفه    ییدادوستدهادادوستدهاو و   ييننيينشنش روستاروستا

بلکففه در او  بلکففه در او    ،،تبففدیل شففده بففودتبففدیل شففده بففودمففدرن مففدرن   ييننيينشففنشففررشهشه

های صنعتي و ابفزاری بفه   های صنعتي و ابفزاری بفه     شکوفایي استفاده از فناوریشکوفایي استفاده از فناوری

گرفتن فناوری تکثير، چا  و ظهور گرفتن فناوری تکثير، چا  و ظهور   برد. قدرتبرد. قدرت  سر ميسر مي

هفای گونفاگون و جفدال بفر سفر      هفای گونفاگون و جفدال بفر سفر        روزنامفه روزنامفه مجلات و مجلات و 

آزادی مطبوعات را نيز باید بفه ایفن تحفولات اضفافه     آزادی مطبوعات را نيز باید بفه ایفن تحفولات اضفافه     

 .(Barnett, 2019: 27))  ردردکک

رکگور در کنار سایر نویسندگان و روشنفکران رکگور در کنار سایر نویسندگان و روشنفکران یی  کيکي

به تحفولات و مسفائل مهفم کشفور واکفنش      به تحفولات و مسفائل مهفم کشفور واکفنش        ،،پنهاگپنهاگکک

و ارتقفای  و ارتقفای    فنفّاوری فنفّاوری داد. این اتفاقات بيشتر به داد. این اتفاقات بيشتر به   نشان مينشان مي

  زعفم زعفم   بهبهو ت ثيرات آن بر مردم مربوط بودند. و ت ثيرات آن بر مردم مربوط بودند.   روزروز  روزبهروزبه

تفف ثير ایففن اتفاقففات بففرای تفف ثير ایففن اتفاقففات بففرای   تحففولات تحففتتحففولات تحففت  ،،««بارنففتبارنففت»»

  ةةاحاطف احاطف   ةةمسفئل مسفئل رکگور شامل سفه مرحلفه یفا سفه     رکگور شامل سفه مرحلفه یفا سفه     یی  کيکي

آدميفان عصفر   آدميفان عصفر     ييپرمشفللگ پرمشفللگ بورژوازی بر زندگي مردم، بورژوازی بر زندگي مردم، 

. (Ibid, 30))  شفد شفد   ييممازدحام جمعيت ازدحام جمعيت   تتییدرنهادرنهامدرن و مدرن و 

بسفيار  بسفيار  آمفار  آمفار    بفا مفدرن  مفدرن    ةةدرگيری جامعف درگيری جامعف   ازاز  رکگوررکگوریی  کيکي

و بفر ایفن بفاور بفود کفه انسفان مفدرن        و بفر ایفن بفاور بفود کفه انسفان مفدرن          کردکرد  ميمي  انتقادانتقاد

  حقيقفت حقيقفت   و ازو از  رودرود  مفي مفي   اعفداد و آمفار  اعفداد و آمفار    ییسوسو  بهبه  رفتهرفته  رفتهرفته

  ش،ش،ییهفا هفا   ادداشفت ادداشفت ییشود. در یکي از شود. در یکي از   بودن دور ميبودن دور مي  انسانانسان

در دنيا مدام صحبت » ::کندکند  ميمياو به این موضوع اشاره او به این موضوع اشاره 

ولفي هميشفه    ؛شود از خواستن و دریافتن حقيقت مي

اگر ژورنالي مشفترکين   شود... چيز دیگری دریافت مي

هفای آن درسفت و حقيقفي     زیادی داشته باشد، نوشته

شفکل   ایفن  جفوی حقيقفت بفه   و و جست شود مي تلقي

زیفاد مشفترکين    دشود. چرا؟ زیفرا تعفدا   مي درک  قابل

 «دهففد کففه ژورنففال درآمففد زیففادی دارد  نشففان مففي

(Kierkegaard, 2011: 198.)  هيففوبرت »»  ممزعففزعفف  بففهبففه

  ي کففرده اسففت ي کففرده اسففت نففنففييبب  ششييپففپففرکگففور رکگففور یی  کففيکففي  ،،««دریفففوسدریفففوس

پفر از اطلاعفات ناشفناس از سرتاسفر     پفر از اطلاعفات ناشفناس از سرتاسفر       ییهاها  تتییساسا  وبوب

تواند بدون تواند بدون ببدر جهان در جهان   ييکسکس  هرهر  به وجود آید کهبه وجود آید که  جهانجهان

  بفارة بفارة و درو در  ودودجهاني شجهاني ش  ةةت یيد صلاحيت وارد این شبکت یيد صلاحيت وارد این شبک

بدون آنکه عفواقبي  بدون آنکه عفواقبي    ؛؛بحث کندبحث کند  ييراحتراحت  بهبههر موضوعي هر موضوعي 

پيشفرفته، ترکيبفي از   پيشفرفته، ترکيبفي از     او را تهدید کند. این فناوری فوقاو را تهدید کند. این فناوری فوق

 ,Dreyfus) اسفت اسفت قفدیمي  قفدیمي    ییهاها  خانهخانه  قهوهقهوهها و ها و   روزنامهروزنامه

2009: 77). 

رکگفور از  رکگفور از  یی  بارنت بر این باور است که انتقفاد کفي  بارنت بر این باور است که انتقفاد کفي  

بلکفه ایفن نفوع انتقفاد از     بلکفه ایفن نفوع انتقفاد از       ؛؛، حکم مطل  نيست، حکم مطل  نيستفنّاوریفنّاوری

بفر  بفر    فنفّاوری فنفّاوری نگرانفي از تف ثيرات   نگرانفي از تف ثيرات     ؛؛جنس نگراني استجنس نگراني است

رکگفور از  رکگفور از  یی  نگرانفي کفي  نگرانفي کفي    ،،ویوی  زعفم زعفم   بفه بفه زندگي مفردم.  زندگي مفردم.  

  در اول آنکه اففزایش سفرعت  اول آنکه اففزایش سفرعت    ..دو حالت دارددو حالت دارد  فنّاوریفنّاوری

زنفدگي  زنفدگي    اففزایش سفرعت  اففزایش سفرعت   ممکن است بهممکن است به  ننشدشد  صنعتيصنعتي

د و آدمي را فریب دهد د و آدمي را فریب دهد ووششمنجر منجر بشر و اتفاقات در آن بشر و اتفاقات در آن 

« « پيشرفتپيشرفت»»در جهان مدرن در جهان مدرن   فنّاوریفنّاوریو دوم اینکه ارتقای و دوم اینکه ارتقای 

  زعفم زعفم   بفه بفه ایفن در حفالي اسفت کفه     ایفن در حفالي اسفت کفه       ؛؛شفود شفود   خوانده مفي خوانده مفي 

در زنفدگي بشفر صفرفاً رشفد     در زنفدگي بشفر صفرفاً رشفد     « « پيشفرفت پيشفرفت »»رکگور رکگور یی  کيکي

 .(Barnnet, 2019: 50) استاستزندگي اخلاقي و دیني زندگي اخلاقي و دیني 

‎

عصر‎هوش‎مصنوعی‎و‎ماشین‎در‎‎ـ‎انسان‎ۀرابط

‎حیات(‎3ترابشریت)‎

پرداز و یکي از دانشفمندان   نظریه «مکس تگمارک»

و هوش مصنوعي، حيات بشر را به سفه   فن اوریعصر 

کند. دوره اول کفه بفا نباتفات و سفایر      دوره تقسيم مي

موجودات یکسان است و در آن انسان متولفد شفده و   

د. نگوی شناختي مي زیست ةکند که به آن مرحل رشد مي

حيات دو مربوط به حياتي اسفت کفه انسفان ازطریف      

شفنا  زنفدگي آ  ةآموزش و ارتباط بفا دیگفران بفا شفيو    
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گوینفد و حيفات    فرهنگي مي ةشود که به آن مرحل مي

سوم که در آن انسان برای زندگي بهتفر و بفا سفرعت    

زند کفه ایفن حيفات، حيفات      بيشتر دست به خل  مي

 .(34: 1397 )تگمفارک، شده اسفت   یگذار نام فن اوری

نگفر  نگفر   آینفده آینفده   ةةدر فلسفدر فلسف  قطارانشقطارانش  همهمو و « « تگمارکتگمارک»»  زعمزعم  بهبه

هوش مصفنوعي در  هوش مصفنوعي در    هوش مصنوعي و ترابشریت، اگرهوش مصنوعي و ترابشریت، اگر

ای برای آسایش ای برای آسایش   حيات دوم برای انسان همچون وسيلهحيات دوم برای انسان همچون وسيله

گرفتن هوش مصفنوعي  گرفتن هوش مصفنوعي    در حيات سوم با قدرتدر حيات سوم با قدرت  ،باشدباشد  

و رسفففيدن بفففه  و رسفففيدن بفففه  « « 1رایفففانش احساسفففي رایفففانش احساسفففي »»ریففف  ریففف  ططازاز

زنفدگي  زنفدگي    بفرای هوشفمند  هوشفمند    ييرقيبرقيب  عنوانعنوان  بهبه، ، ««خودآگاهيخودآگاهي»»

تواند دوسفتانه  تواند دوسفتانه    . این رقابت مي. این رقابت ميشناخته خواهد شدشناخته خواهد شدبشر بشر 

و انقفلاب  و انقفلاب  « « هفا هفا   رباتربات  ییداردار  بردهبرده»»تواند پایان تواند پایان   باشد یا ميباشد یا مي

 .آنها عليه خال  و مالکانشان باشدآنها عليه خال  و مالکانشان باشد

ميفان  ميفان    ةةدربفاب رابطف  دربفاب رابطف    پفردازان پفردازان   ههیف یف نظرنظردانشمندان و دانشمندان و 

احساسي را در احساسي را در   ةةهای هوشمند دو رابطهای هوشمند دو رابط  انسان و ماشينانسان و ماشين

طرففدار عصفر هفوش    طرففدار عصفر هفوش      پفردازان پفردازان   ههیف یف نظرنظرانفد.  انفد.    نظر گرفتهنظر گرفته

بفر ایفن باورنفد کفه     بفر ایفن باورنفد کفه     « « 2وکوکااهانس مورهانس مور»»مصنوعي مثل مصنوعي مثل 

  وو  والفدین والفدین   ةةرابطرابط  همچونهمچون  آیندهآینده  دردر  ماشينماشين  فف  انسانانسان  ةةرابطرابط

  بایفد بایفد   انسفان انسفان   کفه کفه   اسفت اسفت   ایفن ایفن   منظورمنظور. . استاست  فرزندانشانفرزندانشان

  فرزنفدان فرزنفدان   دسفت دسفت   بفه بفه   رارا  دنيفا دنيفا   پيرپير  مادریمادری  وو  پدرپدر  همچونهمچون

گفر آن  گفر آن    و خود نظفاره و خود نظفاره   هدهد( د( دهوشمندهوشمند  هایهای  ماشينماشين))  خودخود

  ةةشففکل دیگففر رابطففشففکل دیگففر رابطفف. . ((Moravec, 1988: 1)) باشففدباشففد

  ةةتفر شفده اسفت، رابطف    تفر شفده اسفت، رابطف      ماشين که بسيار مشهورماشين که بسيار مشهور  فف  انسانانسان

هففای هوشففمند را هففای هوشففمند را   فرانکنشففتایني اسففت. اگففر ماشففينفرانکنشففتایني اسففت. اگففر ماشففين

عليفه  عليفه    هفا  مخلوق بشر بدانيم، بایفد منتظفر انقفلاب آن   مخلوق بشر بدانيم، بایفد منتظفر انقفلاب آن   

هوشفمند همچفون هيفولای    هوشفمند همچفون هيفولای        خالقشان باشفيم. ماشفين  خالقشان باشفيم. ماشفين  

سفد  سفد    يزی است کهيزی است کهآنچآنچ  دنبال نابودی هردنبال نابودی هر  فرانکنشتاین بهفرانکنشتاین به

فرزنفدی و یفا فرانکنشفتایني    فرزنفدی و یفا فرانکنشفتایني      فف  پفدر پفدر   ةةراهش باشد. رابطراهش باشد. رابط

ساس فرضيات و احساس ساس فرضيات و احساس برابرا  ردوردوهه  ،،ماشينماشين  فف  ميان انسانميان انسان

: 1399 ،تگمفارک )) ندنداا  پنداری بشر شکل گرفتهپنداری بشر شکل گرفته  ذاتذات  همهم

                                                           
1 Affective computing 
2 Hans Moravec 

هفا در  هفا در    احساسات و عواطف مربوط به کفامپيوتر احساسات و عواطف مربوط به کفامپيوتر  .(215

که اولين بفار در  که اولين بفار در  « « رایانش احساسيرایانش احساسي»»عنوان عنوان   باباای ای   حوزهحوزه

در در   بررسفي شفد کفه   بررسفي شفد کفه     ««3رزالينفد پيکفارد  رزالينفد پيکفارد  »»مشهور مشهور   ةةمقالمقال

. در ایفن حفوزه کفه    . در ایفن حفوزه کفه    ه بفود ه بفود شدشد  مطر مطر  M. I. T دانشگاهدانشگاه

شناسي، شناسي،   های زیادی اعم از علوم کامپيوتر، عصبهای زیادی اعم از علوم کامپيوتر، عصب  رشتهرشته

بفه بررسفي و   بفه بررسفي و     ،شودشود  شناسي و فلسفه را شامل ميشناسي و فلسفه را شامل مي  روانروان

آزمففایش احساسففات و عواطففف مصففنوع در تعامففل  آزمففایش احساسففات و عواطففف مصففنوع در تعامففل  

شفود. وقتفي از عواطفف    شفود. وقتفي از عواطفف      ماشفين پرداختفه مفي   ماشفين پرداختفه مفي     فف  انسانانسان

هففای هففای   آن حالففتآن حالففت  ررمنظففومنظففو  ،،گففویيمگففویيم  مصففنوع سففخن مففيمصففنوع سففخن مففي

تفوان بفرای هفوش    تفوان بفرای هفوش      احساسي در بشفر اسفت کفه مفي    احساسي در بشفر اسفت کفه مفي    

سففازی عواطففف و سففازی عواطففف و   شففبيهشففبيهعي بازسففازی کففرد. عي بازسففازی کففرد. مصففنومصففنو

امفروزه  امفروزه    ،،هفای متففاوت  هفای متففاوت    احساسات ازطریف  الگفوریتم  احساسات ازطریف  الگفوریتم  

القفای  القفای    ،،بياني دیگفر بياني دیگفر   چيزی شبيه به بازی شده است. بهچيزی شبيه به بازی شده است. به

هففا و هففوش مصففنوعي و   هففا و هففوش مصففنوعي و     احساسففات بففه ربففات  احساسففات بففه ربففات  

هفا  هفا    شدن بفا آنهفا بفرای بسفياری از انسفان     شدن بفا آنهفا بفرای بسفياری از انسفان       صحبتصحبت  همهم

القفای  القفای    هدف ازهدف از  رسد.رسد.  ميمي  نظرنظرانگيز به انگيز به   جذاب و شگفتجذاب و شگفت

به ماشين و یفا سفاخت عواطفف مصفنوع     به ماشين و یفا سفاخت عواطفف مصفنوع       احساساتاحساسات

  ..باشفد باشفد   درآمفد درآمفد توانفد صفرفاً سفرگرمي یفا کسفب      توانفد صفرفاً سفرگرمي یفا کسفب        نمينمي

های مختلف چه در امفور نظفامي     دانشمندان در عرصه

هفای کفاربردی،    و دفاعي و چفه در هفوش مصفنوعي   

دنبفال سفاخت عواطفف مصفنوع بفا رهياففت رففع         به

فجفایع در  کردن احتمال وقوع  خطاهای احتمالي و کم

در  آنهفا  که جان انسفان در  اند بوده فيمختلهای  حوزه

شکل از هفوش مصفنوعي   شکل از هفوش مصفنوعي     ایناین  بهبه. خطر استمعرض 

چنفين انسفان را از خطفر دور کنفد،     چنفين انسفان را از خطفر دور کنفد،       توانفد ایفن  توانفد ایفن    که ميکه مي

 ,Lagrandeur))  گویندگویند  ميمي ««4هوش مصنوعي خيرخواههوش مصنوعي خيرخواه»»

از پژوهشگران از پژوهشگران   ،،««ررووکوین لاگراندکوین لاگراند»»  زعمزعم  بهبه  .(99 :2015

بففه هففوش  بففه هففوش    فکرکففردنفکرکففردننيویففورک، نيویففورک،   فنّففاوریفنّففاوریانسففتيتو انسففتيتو 

هفای  هفای    های دارای احساس و واکفنش های دارای احساس و واکفنش   مصنوعي و رباتمصنوعي و ربات

  ،،جفذابيت و امنيفت  جفذابيت و امنيفت    ةةززيف يف انگانگ  بابا  استاست  ممکنممکن  آنهاآنها  حسيحسي

هفوش  هفوش    شدنشدن  للییتبدتبدولي ولي   ؛؛باشدباشد  ززييانگانگ  جانجانييههبرای انسان برای انسان 

                                                           
3 Rosalind Picard 
4 friendly AI 
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هفای  هفای    به رباتبه ربات  2دهنده سیسرو  وو  1ابزاریابزاری  ییهاها  مصنوعيمصنوعي

 :Ibid))رسفد  رسفد    خطرناک به نظر مفي خطرناک به نظر مفي   ،،هوشمند احساسيهوشمند احساسي

100). 

ربات براساس عواطف در بسفياری از  ربات براساس عواطف در بسفياری از    فف  انسانانسان  ةةرابطرابط

پزشکي پزشکي   ةةدر حوزدر حوزها کاربردی شده است. ها کاربردی شده است.   امور و شاخهامور و شاخه

  آنهفا یا به یا به   کنندکنند  ميمي  مراقبتمراقبت  انانهای پرستار از بيمارهای پرستار از بيمار  رباتربات

  وپفرورش وپفرورش   آمفوزش آمفوزش   . در. درگوینفد گوینفد   مفي مفي   ززييآمآم  محبتمحبتکلمات کلمات 

هفا  هفا    کفردن بچفه  کفردن بچفه    اند که در حين بفازی اند که در حين بفازی     هایي ساختههایي ساخته  رباتربات

بدهد. ایفن دسفته از   بدهد. ایفن دسفته از   بتواند آموزش لازم را نيز به آنها بتواند آموزش لازم را نيز به آنها 

اند که دیگفری  اند که دیگفری      تمي تعيين شدهتمي تعيين شدهییها براساس الگورها براساس الگور  رباتربات

ممکن ممکن از خود ربات اهميت بيشتری دارد. این دیگری از خود ربات اهميت بيشتری دارد. این دیگری 

. ربفات زمفاني کفه در    . ربفات زمفاني کفه در    باشدباشد  انسانانسان  یایاربات دیگر ربات دیگر   استاست

براسفاس حفالات صفورت    براسفاس حفالات صفورت      ،،تعامل با انسان قرار بگيردتعامل با انسان قرار بگيرد

تفر در تعفداد ضفربان قلفب، دم و     تفر در تعفداد ضفربان قلفب، دم و       شکل تخصصيشکل تخصصي  یا بهیا به

  انسان همفدلي انسان همفدلي   ااتواند بتواند ب  گرمي یا سردی بدن ميگرمي یا سردی بدن ميبازدم و بازدم و 

همفدلي  همفدلي   (.(.Ibid: 104))  و احساسفات بفروز دهفد   و احساسفات بفروز دهفد     ددنف نف کک

احساسي بفين آنهفا   احساسي بفين آنهفا     ةةها به ایجاد رابطها به ایجاد رابط  ها با رباتها با ربات  انسانانسان

پفيش از اینکفه   پفيش از اینکفه     کهکه  معني استمعني است  شود. این بدانشود. این بدان  ميميمنجر منجر 

هفای  هفای    ها بتوانند همدلي ایجفاد کننفد، بایفد رفتفار    ها بتوانند همدلي ایجفاد کننفد، بایفد رفتفار      رباتربات

یعنفي وقتفي   یعنفي وقتفي   ؛ ؛ کننفد کننفد   ییسفاز سفاز   ههييشبشبشخ  مقابل خود را شخ  مقابل خود را 

ربفات  ربفات    ،،گيفرد گيفرد   شخصي با یک ربات در تعامل قرار مفي شخصي با یک ربات در تعامل قرار مفي 

حففالات صففورت و بففدني وی را ازطریفف   حففالات صففورت و بففدني وی را ازطریفف     ییهففاهففا  دادهداده

کند، آنها کند، آنها   اش دریافت مياش دریافت مي    در بدنهدر بدنه  شدهشده  ههييتعبتعبهای های   دوربيندوربين

کنفد و دوبفاره آنهفا را، ایفن بفار در      کنفد و دوبفاره آنهفا را، ایفن بفار در        ميمي  ییسازساز  ههييشبشبرا را 

کند. این رابطفه و  کند. این رابطفه و    حالات صورت و بدن خود بيان ميحالات صورت و بدن خود بيان مي

تواند همچفون  تواند همچفون    ميمي  ،،ای از همدليای از همدلي    ها به جلوهها به جلوه  تبدیل دادهتبدیل داده

هفای صفوتي بفه بيفان     هفای صفوتي بفه بيفان       هفا ازطریف  زبفان و داده   هفا ازطریف  زبفان و داده     بازیبازی

 ..احساسات منجر شوداحساسات منجر شود

هفا بفرای انسفان بسفيار     هفا بفرای انسفان بسفيار       بيان احساسات در ربفات بيان احساسات در ربفات 

خيلفي زود انسفان جفذب    خيلفي زود انسفان جفذب      ليل،ليل،دد  همينهمين  بهبه  ؛؛جذاب استجذاب است

اما ایفن رفتفار همدلانفه    اما ایفن رفتفار همدلانفه    ؛ ؛ شودشود  ربات ميربات مي  ةةرفتار همدلانرفتار همدلان

                                                           
1 industrial robots 
2 service robots 

  ةةبازنمففایي رفتففار خففود شففخ  اسففت. چنففين رابطففبازنمففایي رفتففار خففود شففخ  اسففت. چنففين رابطفف

لحاظ روانفي  لحاظ روانفي    تواند بسيار خطرناک و بهتواند بسيار خطرناک و به  ميمي  ییاا  طرفهطرفه  ککیی

ایفن  ایفن    تفر تفر   بفزرگ بفزرگ باشد. خطفر  باشد. خطفر    کنندهکننده  رانرانییووبرای شخ  برای شخ  

هوشمند هوشمند   های فوقهای فوق  ها زماني که به ماشينها زماني که به ماشين  است که رباتاست که ربات

تواننفد ازطریف  همفين    تواننفد ازطریف  همفين      ابرهوش تبدیل شوند، ميابرهوش تبدیل شوند، مي  و یاو یا

و دسفت بفه اقفداماتي    و دسفت بفه اقفداماتي      هندهندها را فریب دها را فریب د  همدلي انسانهمدلي انسان

 بقای بشر را به خطر بيندازد.بقای بشر را به خطر بيندازد.بزنند که بزنند که 

ماشين در عصفر هفوش   ماشين در عصفر هفوش     فف  انسانانسان  ةةدومين شکل رابطدومين شکل رابط

مصنوعي و ترابشفریت، رابطفه براسفاس خودآگفاهي     مصنوعي و ترابشفریت، رابطفه براسفاس خودآگفاهي     

ها رسفيدن  ها رسفيدن    . منظور از خودآگاهي ماشين. منظور از خودآگاهي ماشينستستاا  هاها  ننييماشماش

کفه آنهفا بتواننفد بفدون     کفه آنهفا بتواننفد بفدون       اسفت  ساخت الگفوریتمي ساخت الگفوریتمي   بهبه

های خود را انجام دهند. بسياری بفر  های خود را انجام دهند. بسياری بفر    دخالت انسان کاردخالت انسان کار

ها به خودآگفاهي بسفيار   ها به خودآگفاهي بسفيار     این باورند که رسيدن ماشيناین باورند که رسيدن ماشين

دانند. دانند.   ای دیگر آن را بسيار نزدیک ميای دیگر آن را بسيار نزدیک مي  و عدهو عده  استاست  دوردور

  ةةواسفط واسفط   بفه بفه بر این باور است که نبایفد  بر این باور است که نبایفد  « « نيک باسترومنيک باستروم»»

حاضر دنيا، هوش مصفنوعي  حاضر دنيا، هوش مصفنوعي    های حالهای حال  وجود کامپيوتروجود کامپيوتر

را ناتوان از رسيدن به هوشمندی بدانيم و آن را صرفاً را ناتوان از رسيدن به هوشمندی بدانيم و آن را صرفاً 

که قدرت محاسباتي دارند تلقي کنفيم. او  که قدرت محاسباتي دارند تلقي کنفيم. او    ييهایهای  ماشينماشين

موجففوداتي موجففوداتي   عنففوانعنففوان  بففهبففه  اعتقففاد دارد مففا نبایففد آنهففا را اعتقففاد دارد مففا نبایففد آنهففا را 

احساسفات و آگفاهي اجتمفاعي    احساسفات و آگفاهي اجتمفاعي      بفدون بفدون شکن و شکن و   هنجارهنجار

بهبفود و یفا   بهبفود و یفا     ةةهای بسياری نيز درزمينف های بسياری نيز درزمينف   بشناسيم. تلاشبشناسيم. تلاش

قدرت انتزاعي هوش مصنوعي صورت گرفتفه  قدرت انتزاعي هوش مصنوعي صورت گرفتفه    ییارتقاارتقا

  ،،بدون نتيجه مانفده اسفت  بدون نتيجه مانفده اسفت    ييگاهگاههایي که هایي که   است، تلاشاست، تلاش

هفای  هفای    هفا و تفلاش  هفا و تفلاش    باستروم در ميان این راهباستروم در ميان این راه  ةةعقيدعقيد  اما بهاما به

گرفته اتفاقفات بزرگفي رد داده اسفت کفه در     گرفته اتفاقفات بزرگفي رد داده اسفت کفه در       صورتصورت

العفاده در نظفر گرفتفه    العفاده در نظفر گرفتفه      ففوق ففوق   ييد هفدف د هفدف ننتوانتوان  کنار هم ميکنار هم مي

هففوش دیجيتففالي هففوش دیجيتففالي . (Bostrom, 2014: 159))د د ننشففوشففو

تواند در برخي امور از هفوش  تواند در برخي امور از هفوش    ي دارد که ميي دارد که ميییهاها  قابليتقابليت

هفا بفه   هفا بفه     بيولوژی انسان پيشي بگيرد. زماني کفه ماشفين  بيولوژی انسان پيشي بگيرد. زماني کفه ماشفين  

ماشين شفکل دیگفری   ماشين شفکل دیگفری     فف  انسانانسان  ةةرابطرابط  ،،خودآگاهي برسندخودآگاهي برسند

براسفاس  براسفاس    گرفتفه گرفتفه   شفکل شفکل   ةةگيفرد. ایفن رابطف   گيفرد. ایفن رابطف     به خود ميبه خود مي

شففامل چنففد مرحلفه اسففت کففه گففذر از  شففامل چنففد مرحلفه اسففت کففه گففذر از    ،،خودآگفاهي خودآگفاهي 
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  زندگي بشر را با خطر بيشتری مواجه خواهفد زندگي بشر را با خطر بيشتری مواجه خواهفد   هرکدامهرکدام

اسفت،  اسفت،  « « پيشفابحراني پيشفابحراني »»  ةةاول کفه مرحلف  اول کفه مرحلف    ةةدر مرحلدر مرحل  ..کردکرد

خفود دیگفر بفه انسفان     خفود دیگفر بفه انسفان       ییهوش مصنوعي برای ارتقفا هوش مصنوعي برای ارتقفا 

« « خودارتقایي بازگشفتي خودارتقایي بازگشفتي »»دوم که دوم که   ةةمرحلمرحل  ..احتيا  ندارداحتيا  ندارد

نام دارد، مربوط به زماني است کفه هفوش مصفنوعي    نام دارد، مربوط به زماني است کفه هفوش مصفنوعي    

شفکل انفجفاری   شفکل انفجفاری     تواند خود را ارتقا دهد و قطعاً بفه تواند خود را ارتقا دهد و قطعاً بفه   ميمي

سففوم کففه  سففوم کففه    ةةایففن کففار را خواهففد کففرد. در مرحلفف   ایففن کففار را خواهففد کففرد. در مرحلفف   

نام دارد، هوش مصنوعي از قدرت نام دارد، هوش مصنوعي از قدرت « « سازی پنهانسازی پنهان  آمادهآماده»»

هفای  هفای    شکل پنهفان بفرای کفار   شکل پنهفان بفرای کفار     کند و بهکند و به  خود استفاده ميخود استفاده مي

برنامفه  برنامفه    ،،خود و اقداماتي کفه قفرار اسفت انجفام دهفد     خود و اقداماتي کفه قفرار اسفت انجفام دهفد     

ایفن اقفدامات   ایفن اقفدامات     کفردن کفردن   بينفي بينفي   و انسان نيز از پيشو انسان نيز از پيش  زدزدییرر  ييمم

توانفد  توانفد    هفوش مصفنوعي مفي   هفوش مصفنوعي مفي     ،،ضفمن ضفمن دردرناتوان اسفت.  ناتوان اسفت.  

ازطریفف  هففک، قففدرت مففالي )بيشففتر ازطریفف  ارز    ازطریفف  هففک، قففدرت مففالي )بيشففتر ازطریفف  ارز    

. در . در کنفد کنفد   دیجيتال( مناسب برای اقدامات خفود ففراهم  دیجيتال( مناسب برای اقدامات خفود ففراهم  

اسفت، هفوش   اسفت، هفوش   « « اجرایي آشفکار اجرایي آشفکار »»  ةةبعد که مرحلبعد که مرحل  ةةمرحلمرحل

انسفان در  انسفان در    رارا  آنچفه آنچفه کند انسفان و هر کند انسفان و هر   مصنوعي سعي ميمصنوعي سعي مي

از بين ببرد. انسفان نيفز   از بين ببرد. انسفان نيفز     ،،وتصرف داشته استوتصرف داشته است  آن دخلآن دخل

تواند با آن مبارزه تواند با آن مبارزه   نمينمي  ،،متری که داردمتری که داردهوش کهوش ک  ةةواسطواسط  بهبه

کند. حتي اگر هوش مصنوعي نتواند دخالت انسان را کند. حتي اگر هوش مصنوعي نتواند دخالت انسان را 

  ییاا  گونفه گونفه   بفه بفه تواند زیسفتگاه را  تواند زیسفتگاه را    در خود حذف کند، ميدر خود حذف کند، مي

لحاظ زیستي لحاظ زیستي   لحاظ انرژی و چه بهلحاظ انرژی و چه به  تليير دهد که چه بهتليير دهد که چه به

 .(Ibid: 168))شود شود   ناپذیرناپذیر  للتحمتحمبرای انسان برای انسان 

  ،،««اليفزر یودکوفسفکي  اليفزر یودکوفسفکي  »»و و « « نيفک باسفتروم  نيفک باسفتروم  »»  زعفم زعفم   بهبه

انسفان و  انسفان و    ةةانسان با هوش مصنوعي فراتر از رابطانسان با هوش مصنوعي فراتر از رابط  ةةرابطرابط

تصفورکردن  تصفورکردن    ،،ابزار شده اسفت. در بسفياری از جهفات   ابزار شده اسفت. در بسفياری از جهفات   

موقعيت اخلاقي برای هوش مصنوعي بفر روی رفتفار   موقعيت اخلاقي برای هوش مصنوعي بفر روی رفتفار   

تف ثير گذاشفته   تف ثير گذاشفته     سفاز سفاز   دستدستها و این موجودات ها و این موجودات   ما انسانما انسان

کفه  کفه    طورطور  همانهمان  کهکه  است. این دو دانشمند بر این باورنداست. این دو دانشمند بر این باورند

موجفودات زنفده   موجفودات زنفده     ن بفا ن بفا یک سنگ با رفتارمایک سنگ با رفتارما  بابا  رفتار مارفتار ما

متفففاوت اسففت، در هففوش مصففنوعي نيففز رفتففار مففا  متفففاوت اسففت، در هففوش مصففنوعي نيففز رفتففار مففا  

شود. هرچند که رفتار ما بفا  شود. هرچند که رفتار ما بفا    براساس اخلاق توجيه ميبراساس اخلاق توجيه مي

ضفوع را  ضفوع را  ووامفروزه خفلاف ایفن م   امفروزه خفلاف ایفن م     هایهای  سيستمسيستمها و ها و   دادهداده

ها را حذف، کپفي  ها را حذف، کپفي    دادهداده  ييراحتراحت  بهبهیعني ما یعني ما   ،،کندکند  اثبات مياثبات مي

نيم، زماني کفه هفوش مصفنوعي نقفش     نيم، زماني کفه هفوش مصفنوعي نقفش     کک  ميمي  جاجا  جابهجابهو و 

  بفا آن تلييفر  بفا آن تلييفر    نيفز نيفز   شکل رفتاری مفا شکل رفتاری مفا   ،،گيردگيرد  اجتماعي مياجتماعي مي

شففود. شففود.   مفي مفي   ي تعریففف ي تعریففف ییهفا هفا   هفا و نبایففد هفا و نبایففد   و بایففدو بایففد  کنفد کنفد   مفي مفي 

ميفزان نيفز اگفر هفوش مصفنوعي بفه ماشفين        ميفزان نيفز اگفر هفوش مصفنوعي بفه ماشفين          همانهمان  بهبه

    هوشمند برسفد، بایفد قفوانين جدیفدی بفرای آن     هوشمند برسفد، بایفد قفوانين جدیفدی بفرای آن       فوقفوق

ممکن اسفت  ممکن اسفت    ،،که گفته شدکه گفته شد  طورطور  همانهمانچون چون   ؛؛وضع کردوضع کرد

کفه  کفه    طفور طفور   همفان همفان باشد. باشد.   ييننييبب  ششييپپ  رقابلرقابلييغغهای آنها های آنها   رفتاررفتار

توانفد هفوش   توانفد هفوش     مفي مفي « « هوشمندیهوشمندی  فوقفوق»»هوش مصنوعي با هوش مصنوعي با 

ممکفن اسفت بفرای وضفع     ممکفن اسفت بفرای وضفع       ،،بشر را به چالش بکشفد بشر را به چالش بکشفد 

بفه چيفزی   بفه چيفزی     نيفز نيفز   قوانين اخلاقي برای ماشين خودآگفاه قوانين اخلاقي برای ماشين خودآگفاه 

 & Bostrom))  نيففاز باشففد نيففاز باشففد « « 1اخففلاقاخففلاق  فففوقفففوق»»  نففامِنففامِ  بففهبففه

Yudkowsky, 2014: 321-332). 
باسفتروم بفر ایفن بفاور     باسفتروم بفر ایفن بفاور       برخلافبرخلاف  ««وماس فوکسوماس فوکستت»»

رسففيدن رسففيدن   خودآگففاهيخودآگففاهي  اسففت کففه نگرانففي انسففان از بففه اسففت کففه نگرانففي انسففان از بففه 

معنفي  معنفي    گرفتن امور توسفب آنهفا بفي   گرفتن امور توسفب آنهفا بفي     دستدست  ها و بهها و به  ماشينماشين

حاضفر معنفایي نفدارد.    حاضفر معنفایي نفدارد.      توان گفت درحفال توان گفت درحفال   است یا مياست یا مي

حاضفر اراده  حاضفر اراده    هفا درحفال  هفا درحفال    کفه ماشفين  کفه ماشفين  ازآنجاازآنجاوی وی   زعمزعم  بهبه

کفه دارای چنفين   کفه دارای چنفين     هسفتند  ندارند، ایفن صفاحبان آنهفا   ندارند، ایفن صفاحبان آنهفا   

تواننفد زنفدگي بشفر را در    تواننفد زنفدگي بشفر را در      آنها ميآنها مي  ،،درواقعدرواقعاند. اند.   قدرتيقدرتي

خفود  خفود    ةةعصر ترابشریت و هفوش مصفنوعي بفه سفلط    عصر ترابشریت و هفوش مصفنوعي بفه سفلط    

 ..((Fuchs, 2021: 45)) رندرندووبيابيا  دردر

بعففد از رابطففه براسففاس احساسففات و عواطففف و بعففد از رابطففه براسففاس احساسففات و عواطففف و 

ها، شفکل  ها، شفکل    خودآگاهي ماشينخودآگاهي ماشينة ة ماشين برپایماشين برپای  فف  انسانانسان  ةةرابطرابط

تففوان آن را تففوان آن را   مففيمففيای نيففز وجففود دارد کففه ای نيففز وجففود دارد کففه   سففوم رابطففهسففوم رابطففه

ناميفد. طرففداران و   ناميفد. طرففداران و   « « ماشفين ماشفين و و   انسفان انسفان   ييدگدگيف يف تنتن  درهمدرهم»»

این نوع رابطفه بفا شفعار بهبفود کيفيفت      این نوع رابطفه بفا شفعار بهبفود کيفيفت        پردازانپردازان  ههیینظرنظر

نففام آن را نففام آن را   ،زنففدگي بشففر و افففزایش طففول عمففر    زنففدگي بشففر و افففزایش طففول عمففر    

ترابشففریت شففاید   ةفلسففف ..گذاشففتندگذاشففتند« « ترابشففریتترابشففریت»»

امفا در اوایفل قفرن     ؛تفر باشفد   بسيار قفدیمي  خشیتار

مانيفسفت و کتفاب    بار نياولبود که برای  مکیو ستيب

                                                           
1 superethical 
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نظفرات   ةبا ارائف  را جهان مةآنها بيرون آمد و توجه ه

جذاب به خود جلب  حال نيدرع و ذهن از دور ظاهرا 

 «1جوليفان هاکسفلي  »ابتفدا   را «ترابشفریت » ةکرد. واژ

. کفرد  اسفتفاده  1957شناس انگليسفي در سفال    زیست

هایي به کفار بفرد    انسان در توصيفهاکسلي ترابشر را 

 دنف متففاوت بود  هفا  که با حالت معمفول سفایر انسفان   

انسففان ترابشففر بففرای  ،درواقففع .(237: 1397 )کففاکو،

و  هففا هاکسففلي شففبيه بففه موجففودات فرازمينففي رمففان

هفا از   و با تعریفي که بعفد  است يليتخ يعلم های فيلم

دانشفمنداني )کفه   . دارد شفد، تففاوت   ارائه ترابشریت

هفای   ایفده کردنفد(   بسياری آنها را دیوانه خطفاب مفي  

 کردنفد و  مفي  مطفر  ساليان سفال   را ترابشریت ةفلسف

ي مثفل  یهفا  ایفده  ؛انجاميفد  درنهایت بفه شکسفت مفي   

منجمففدکردن انسففان، اسففتفاده از ربففات یففا نيففروی   

 50هفای   های مصور دهفه  کتاب به بيشتر که ينسانفراا 

در اواخر قرن بيسفتم بفا    شباهت داشتند. ميلادی 60و

و  «مکففس مففور »هففای  بففا نففام  زوجففيهمکففاری 

فلسففه شفناخته    عنفوان  بهترابشریت   «ویتا مور ف ناتاشا»

ين بفار تعریفف مشخصفي از ایفن     نخسفت شد و بفرای  

تفاوت  نیتر مهم« مکس مور»نگرش فلسفي ارائه شد. 

 ةترابشریت در آثار گذشفتگان را بفا کلمف    ةکاربرد کلم

در ایفن   ،معنایي که خفود تعریفف کفرده    ترابشریت به

شفدن انسفان بفه     تنها به روند تبفدیل  که آنها نه داند يم

بلکفه هرگفز بفه     ،انفد  چيزی فراتر از خود توجه نکرده

 زعفم  بفه انفد.   ای نکفرده  نيز اشاره فن اوریشدن با  همراه

 توجفه  ایفن دو ففاکتور  بفه  اگر نخواهيم  ،«مکس مور»

هفای قففرن   دان بسفياری از کيميففاگران و شفيمي   کنفيم، 

ترابشریت  ةاروپا را باید پدر فلسفم هسيزدهم تا هجد

ناتاشفا  »و « مکفس مفور  ». . ((More, 2013: 33)) بنفاميم 

ترابشففریت ارائففه  ةدو تعریففف بففرای فلسففف« ویتففامور

 اند: کرده
                                                           
1 Julian Huxley 

مربوط به زنفدگي   یها فلسفه: یکي از تعریف‎اول

که یکفي   یا فلسفه ،اکستروپي ةگرفته از فلسف بشر )وام

 80 ةدر اواخفر دهف   مکس مور خود آن گذاران انيبناز 

نيفز بهبفود کيفيفت زنفدگي و      آن و شعار بود ميلادی

دنبفال تفداوم و    کفه بفه   ت( اسف افزایش طول عمر بود

تسریع تکامل زندگي هوشمندانه فراتر از شکل فعلفي  

ایفن   خواهفد بفود.   زندگي بشر و محدودیت امروزی

اتفاق ازطری  علم و فنفاوری و بفا هفدایت اصفول و     

 شود. کيفيت زندگي ميسر ميهای بهبود  ارزش

: جنبش فکری و فرهنگي که امکان و تعریف‎دوم

دلایل مطلوبيت بهبود اساسي وضعيت بشر را ازطری  

بففا توسففعه و  . چنففين اتفففاقيکنففد مففي ديفف یت علمففي

هففای پيشففرفته بففرای   قففراردادن فنففاوری دردسففترس

هفای   بردن پيری و افزایش بسفيار زیفاد ظرفيفت    ازبين

 پذیرد. صورت مي رواني بشرفکری، جسمي و 

پفردازان ترابشفریت، ایفن     اور فيلسوفان و نظریهب به

 دربفاب بسفيار مهفم    پرسفش فلسفه در پاسفخ بفه دو   

چفرا مفن    مطر  شفده اسفت. دو پرسفش     اگزیستانساگزیستانس

 .؟ )انففرادی( و چفرا مفا اینجفایيم؟ )جمعفي(     اینجایم

تفوان ترابشفریت را بفه سفه دسفته       مفي  ،طری  ازهمين

 تقسيم کرد:

ای کففه هففر شففخ    پففروژه عنففوان بففهترابشففریت  ..11

بخشفد کفه بفه آن ترابشفریت      اش را بهبود مفي  زندگي

 گویند. مي 2فردی

 زمينبهبود وضع  برایای  پروژه عنوان بهترابشریت  ..22

 گویند.   مي 3که به آن ترابشریت دنيوی )زميني(

ای کففه هففدف آن   پففروژه عنففوان بففهترابشففریت  ..33

سيارات دیگر است کفه  یابي به زندگي انسان در  دست

 ,Sandberg) دگوینف  مفي  4به آن ترابشریت کهکشفاني 

2015: 4). 
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3 terrestrial transhumanism 
4 cosmic transhumanism 
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 ةهفای زیرمجموعف   ترابشریت یکي از فلسفه ةفلسف

فناوری  شناسي و زیست ةاست که برپای فن اوری ةفلسف

ترابشریت مسير و یا روش تبفدیل   .است شده بنا نانو

ازلحاظ بيولوژیکي( است. تر ) انسان به موجودی کامل

 ديف ت کاین فلسفه همواره بر این موضوع  پردازان هینظر

اشفتباه  « 1نسانپساا »را نباید با « ترابشریت»اند که  داشته

حالفت  « ترابشفریت »بر این باورند که در  آنها .گرفت

نسفان  ایستایي وجود ندارد. اینکه بگویيم انسان به پساا 

بلکفه چگونفه    ؛اهميفت نفدارد   اصفلا  ، شفود  يمتبدیل 

انسان به انساني بهتر )ازنظر بيولوژی( مهم  شدن لیتبد

هوش مصنوعي  یها نهيزمدر فن اوریاست. با پيشرفت 

 شفوند  بهتفر مفي   روز روزبهها  این روش فناوری نانوو 

((More, 2013: 45)).. 

ای ای   ترابشریت مخالفان بسياری نيز دارد. عدهترابشریت مخالفان بسياری نيز دارد. عده  ةةفلسففلسف

  ،،ها اگر هفم محقف  شفوند   ها اگر هفم محقف  شفوند     بر این باورند که این شعاربر این باورند که این شعار

. این . این شوندشوند  ميمي  شامل شامل   را صرفاً بخش کوچکي از جوامعصرفاً بخش کوچکي از جوامع

توانند بفر دیگفر   توانند بفر دیگفر     ميمي  ،،انداند  دارانداران  بخش کوچک که سرمایهبخش کوچک که سرمایه

یکفي  یکفي  « « توماس فوکستوماس فوکس»»های جامعه تسلب بيابند. های جامعه تسلب بيابند.   بخشبخش

ر این باور است که ایفن  ر این باور است که ایفن  ترابشریت، بترابشریت، ب  ةةاز منتقدان فلسفاز منتقدان فلسف

نگفرد.  نگفرد.    کلي به انسان به دید یک ابژه مفي کلي به انسان به دید یک ابژه مفي   طورطور  بهبهفلسفه فلسفه 

را ظفاهراً بفه   را ظفاهراً بفه     بفودن بفودن   زندهزندهترابشریت ترابشریت   ةةفلسففلسف  ،،ویوی  زعمزعم  بهبه

از از     اواو .(Fuchs, 2021: 50) کندکند  جسم انسان محدود ميجسم انسان محدود مي

ترابشفریت  ترابشفریت    پفردازان پفردازان   ههیف یف نظرنظر  ««بهبود کيفيت زندگيبهبود کيفيت زندگي»»  ةةایداید

ترابشریت ساختار اصل ترابشریت ساختار اصل »»گوید: گوید:   . او مي. او ميکندکند  ميمي  نيز انتقادنيز انتقاد

  عنفوان عنفوان   بهبهاصلي که اصلي که   ؛؛گيردگيرد  تناقض وجود ما را نادیده ميتناقض وجود ما را نادیده مي

گره خورده اسفت.  گره خورده اسفت.    تضادتضادوجود تجسدیافته و زميني با وجود تجسدیافته و زميني با 

  تضفاد تضفاد خواهند از شر ایفن  خواهند از شر ایفن    ترابشریت ميترابشریت مي  پردازانپردازان  ههیینظرنظر

دنبال چيزی مانند ذهن پاک، شفادی  دنبال چيزی مانند ذهن پاک، شفادی    ها شوند. آنها بهها شوند. آنها به  رر

؛ ؛ انفد انفد   ناب، دانش بدون فراموشي و زندگي بدون مفردن ناب، دانش بدون فراموشي و زندگي بدون مفردن 

توان از بفدن جفدا کفرد،    توان از بفدن جفدا کفرد،      که ذهن را نميکه ذهن را نمي  طورطور  همانهماناما اما 

                                                           
1 Posthuman 

و و   توان از رنج، آزادی را از محفدودیت توان از رنج، آزادی را از محفدودیت   ميل را نيز نميميل را نيز نمي

 .(Ibid: 77) «زندگي را از مرگ جدا کردزندگي را از مرگ جدا کرد

 

‎در‎زندگی‎تأملعصر‎و‎بازتابی‎‎‎انسـان‎جایگاه

 عصر‎ترابشریت‎و‎هوش‎مصنوعی‎در

در تضاد با عصر انقلابي، عصر حاضفر  در تضاد با عصر انقلابي، عصر حاضفر    یرکگوریرکگور  کيکي

یفک  یفک  « « بازتفابي بازتفابي   ت مفل ت مفل »»نامفد.  نامفد.    بازتابي مفي بازتابي مفي   ت ملت ملرا عصر را عصر 

  در تضاد بفا اشفتياق  در تضاد بفا اشفتياق    وو  استاست  انساننق  روحي برای نق  روحي برای 

. . اسفت اسفت   محفرک رو  بشفر  محفرک رو  بشفر    ننییتفر تفر   بفزرگ بفزرگ   کفه کفه   قرار داردقرار دارد

  ي ازي ازبفا معنفای هسفتي شفناختي شفکل     بفا معنفای هسفتي شفناختي شفکل     « « بازتابيبازتابي  ت ملت مل»»

که به اشتياق نزدیک است نيز در تضاد است. که به اشتياق نزدیک است نيز در تضاد است. « « علاقهعلاقه»»

بفا  بفا  ففرد  ففرد    ةةدر تضاد بفا رابطف  در تضاد بفا رابطف    حالحال  ننييدرعدرع« « بازتابيبازتابي  ت ملت مل»»

 نيفز اسفت  نيفز اسفت  « « خودبفودن خودبفودن »»شکل روحفاني  شکل روحفاني    و بهو به  یشتنیشتنخوخو

((Carlisle, 2011: 15-16)).. 

ماشفين در عصفر   ماشفين در عصفر     فف  در روابفب انسفان  در روابفب انسفان    ههکف کف آنآنپيش از پيش از 

ترابشریت و هوش مصنوعي، بقفای انسفان بفه خطفر     ترابشریت و هوش مصنوعي، بقفای انسفان بفه خطفر     

بفودن بشففر زیففر سفاال خواهففد رفففت.   بفودن بشففر زیففر سفاال خواهففد رفففت.     انسففانانسففانبيفتفد،  بيفتفد،  

  ةةشففدشففد  يينف نف ييبب  ششييپففپففهفای  هفای    بفه اینکففه اکثفر سففناریو  بفه اینکففه اکثفر سففناریو    باتوجفه باتوجفه 

  نگففرنگففر  نففدهنففدهییآآ  پففردازانپففردازان  ههیففیففنظرنظردانشففمندان، هنرمنففدان و دانشففمندان، هنرمنففدان و 

براسففاس جنففگ بففر سففر بقففا شففکل گرفتففه اسففت،   براسففاس جنففگ بففر سففر بقففا شففکل گرفتففه اسففت،   

انسفان در  انسفان در  « « وجفود وجفود »»رففتن  رففتن    ترین تصویر به ازبينترین تصویر به ازبين  نزدیکنزدیک

از عصر حاضفر  از عصر حاضفر    یرکگوریرکگور  کيکيتصویر سورن تصویر سورن   ،،«3»»  اتاتييحح

از از   گفذار گفذار   ةةمرحلف مرحلف اسفت. در  اسفت. در    ««بازتفابي بازتفابي   ت مفل ت مفل »»یا عصفر  یا عصفر  

زنفدگي آدمفي شفکل    زنفدگي آدمفي شفکل      3 حيات دو و رسيدن به حياتحيات دو و رسيدن به حيات

آیروني پيدا کرده است. هوش آیروني پيدا کرده است. هوش   حالحال  ننييدرعدرعدیالکتيک و دیالکتيک و 

بهبفود زنفدگي بشفر پفا بفه      بهبفود زنفدگي بشفر پفا بفه        ةةمصنوعي هرچند با وعدمصنوعي هرچند با وعد

خيلفي زود بفه تهدیفدی بفرای     خيلفي زود بفه تهدیفدی بفرای       ،،ظهور گذاشتظهور گذاشت  ةةعرصعرص

  وجفود وجفود   بفا بفا . منظفور ایفن اسفت کفه     . منظفور ایفن اسفت کفه     تبدیل شفد تبدیل شفد انسان انسان 

تفرس از  تفرس از    ةةو صحبت در محافل دربارو صحبت در محافل دربار  مختلفمختلفاشارات اشارات 

تفرین و  تفرین و    نابودی بشر، انسان امفروزی خفود را در امفن   نابودی بشر، انسان امفروزی خفود را در امفن   

. . ه اسفت ه اسفت حالفت ممکفن قفرار داد   حالفت ممکفن قفرار داد     ننییتفر تفر   کارانفه کارانفه   محافظهمحافظه
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هفوش مصفنوعي دنيفایي بفرای بشفر      هفوش مصفنوعي دنيفایي بفرای بشفر        ،،گرگرییدد    عبارتعبارت  بهبه

  ؛؛رسفد رسفد   ساخته که خطرکردن در آن مضحک به نظر ميساخته که خطرکردن در آن مضحک به نظر مي

دهفد صفرفاً تماشفاگر    دهفد صفرفاً تماشفاگر      ن عصر تفرجيح مفي  ن عصر تفرجيح مفي  آدمي در ایآدمي در ای

در عصر حاضر در عصر حاضر   یرکگوریرکگور  کيکيباشد. این چيزی است که باشد. این چيزی است که 

  ننييچنف چنف   ننیف یف اااو عصر حاضفر را  او عصر حاضفر را    است. به آن اشاره کردهبه آن اشاره کرده

عصر انقلابي که دست بفه  عصر انقلابي که دست بفه    برخلافبرخلاف»کند: کند:   توصيف ميتوصيف مي

زند، عصر حاضر عصر تبليلات است، عصفر  زند، عصر حاضر عصر تبليلات است، عصفر    عمل ميعمل مي

امفا  امفا    ؛؛افتفد افتفد   های متفرقه است: چيفزی اتففاق نمفي   های متفرقه است: چيفزی اتففاق نمفي     اعلاناعلان

 ««ات وجفففود داردات وجفففود داردلفففلفففهنفففوز در هفففر لحظفففه تبلي هنفففوز در هفففر لحظفففه تبلي 

(Kierkegaard, 2009: 70)).. بر این باور است اگفر   وا

 یفخ  ةریم که روی تکف يدر نظر بگ را سوار یک اسکيت

در مواجهفه بفا    ،سفواری اسفت   در حال اسکيت نازکي

وی واکنش مردمفان عصفر بازتفابي و     پرخطرحرکات 

عصر انقلابي  پرشورافراد عصر انقلابي متفاوت است. 

و او را تشففوی   کننفد  مففي ایفن حرکففت او را سفتایش  

این در حالي است که مردم عصفر حاضفر او    ؛کنند مي

خندنفد و   بفه او مفي   کننفد،  مفي  را سرزنش و شفماتت 

کننفد   خطرکردن وی را بيهفوده و مضفحک تلقفي مفي    

(Ibid: 72).  در عصر ترابشریت و هوش مصنوعي نيز در عصر ترابشریت و هوش مصنوعي نيز

بفه شفگفتي   بفه شفگفتي   تا حدی تا حدی ان را ان را تواند آدميتواند آدمي  تنها چيزی که ميتنها چيزی که مي

یفا اختراعفات جدیفد اسفت.     یفا اختراعفات جدیفد اسفت.       فنّاوریفنّاوری، پيشرفت ، پيشرفت دارددارد  واوا

    ها که کاملاً بفه ميفزان تبليلفات آن پفروژه    ها که کاملاً بفه ميفزان تبليلفات آن پفروژه      این شگفتياین شگفتي

  ،،اند، با ظهور اتفاقي جدید و تبليلفات جدیفدتر  اند، با ظهور اتفاقي جدید و تبليلفات جدیفدتر    وابستهوابسته

 ..شوندشوند  فراموش ميفراموش مي

انسففان عصففر مففدرن و بازتففابي ازآنجاکففه شففوری انسففان عصففر مففدرن و بازتففابي ازآنجاکففه شففوری 

که بفه  که بفه    رارا  که بسياری از اتفاقاتيکه بسياری از اتفاقاتي  دهددهد  ييممندارد، ترجيح ندارد، ترجيح 

کنار بگذارد. زمفاني کفه چنفين    کنار بگذارد. زمفاني کفه چنفين      ،،شودشود  ييمم  منجرمنجررنجش رنجش 

کفه  کفه    گيفرد گيفرد   قفرار مفي  قفرار مفي    انساني در رابطه با انسان دیگفری انساني در رابطه با انسان دیگفری 

برخلاف وی برخلاف وی ي که ي که صصممکن است از او بهتر باشد، شخممکن است از او بهتر باشد، شخ

تحسين، تحسين،   ییجاجا  بهبهخود باشد، خود باشد،   ةةرساندن ایدرساندن اید  فعلفعل  دنبال بهدنبال به  بهبه

  مفرگ مفرگ   بهبه  ييمنتهمنته  ییمارمارييبب. در کتاب . در کتاب ندندییگزگز  ييبرمبرمحسد را حسد را 

بر این باور اسفت  بر این باور اسفت  « « آنتي کليماکوسآنتي کليماکوس»»  با نامبا نام  رکگوررکگوریی  کيکي

انسفان بفا   انسفان بفا     ةةرابطف رابطف   ، عفلاوه بفر  ، عفلاوه بفر  که ممکن اسفت حسفد  که ممکن اسفت حسفد  

او او   نيز شکل بگيرد.نيز شکل بگيرد.  یشتنیشتنبا خوبا خوخود خود   ةةدیگری، در رابطدیگری، در رابط

حسفففد تحسفففيني در خففففا اسفففت.  »»  ::ددیفففیفففگوگو  ييمفففمففف

بفا   توانفد  ينمف  کنفد  يمف کفه احسفاس    یا کننده نيتحس

، کنفد  يمف دست آنچه تحسينش  کردن خودش به تسليم

 ؛نفد یگز يبرمف خشنود شفود، حسفدورزیدن بفه آن را    

کفه در آن   دیگو يمزبان دیگری سخن  قرار، او به ازاین

، فتفاده پاا  شيپف چيفزی   کنفد  يمف تحسينش  واقع بهآنچه 

 شفده  اغفراق و  یرعفاد يغ، رو  يبف احمقانه،  شيوب کم

خفویش اسفت.    ةکردن خشنودان است. تحسين، تسليم

: 1399 )کيرکگفور،  «حسد عرض وجفود ناخشفنودانه  

نام حسفدورزیدن انسفان بفه    « آنتي کليماکوس». (148

رنجفش تحسفين   ». گفذارد  يمف « رنجفش »خویشتن را 

 امفا ؛ با حسد پيونفد دارد  ،قرار ایناز ؛ناخشنودانه است

و  شفود  يمف شخ   د حسدی است که معطوف به خو

حتفي بيشفتر    یا درجهو به  افتد يمبا خود شخ  کج 

رنجفش   .(147: )همان «شخ  بدتر است برای خود 

 را آدمي مکن استو م بستگي داردبه ميزان شور بشر 

 ةدر انفعفال نگفه دارد. درجف    و یفا  واداشتهبه حرکت 

که تحسين شخصي چقدر بستگي دارد  رنجش به این

کفه فاقفد    نيفز  رو  يبخشک و  یها آدمباشد.  پرشور

 نيتحسف عفادت بفه    رو  نیف ازااند و  رمندیوتخيل و ش

اما به گفتن [ آنها]؛ شوند يمندارند، دستخوش رنجش 

از چنفين چيفزی سفر     اصلا : کنند يماین حرف بسنده 

امفا  ؛ انفد  شفکاک . اینفان  کفنم  يمف  شیرها :آورم يدرنم

شفورمندی و تخيفل بيشفتری داشفته      ،شفخ   هرقدر

 داهففخورنجففش او شففور و حففرارت بيشففتری ، باشففد

رنجشففي کففه درنهایففت بففا چيففزی کمتففر از   ؛داشففت

ن آن چيفز  دکفر  نفابودکردن و لگفدمال   کفردن،  کن شهیر

 و تفرس در  .(147-148 :همفان شفد ) راضي نخواهد 

« یوهفانس دو سيلنسفيو  »از زبفان   رکگفور رکگفور یی  کيکينيز  لرز

انفعال مردمان عصر جدید نيز انتقفاد   از شکلي دیگر به
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. او بر این باور است که مردمفان عصفر جدیفد    دکن يم

درک  يدرسفت  بفه بفزرگ را   یها آدم یاهکار توانند ينم

نتيجفه بفيش از آغفاز کفار مهفم       آنهاچون برای  ؛کنند

است. در رابطه با خویشتن نيز شخ  ممکفن اسفت   

چنين داوری داشته باشد که نهایت به انفعفالش منجفر   

که باید عمفل کنفد برطبف  نتيجفه      کس آن اگر» .شود

هرگففز عمففل را آغففاز  ،خففویش داوری کنففد ةدربففار

 رکگفور رکگفور یی  کيکي .(91-92 :1396 )کيرکگور،« نخواهد کرد

 ت ملشدن انسان در عصر  بر این باور است که با غرق

بازتابي، در عصر بدون شفور، انفعفال و تنبلفي بيشفتر     

و این منجر به آن خواهفد شفد کفه حسفد در      شود يم

شکل ممکن ظهور کند. چنين حسفدی   نیتر خطرناک

و شفوخي   يمعن يبمختلف دیگران را  یها یبرترمدام 

آن را بفه حفداقل برسفاند     کند يمو سعي  کند ميتلقي 

تا شخ  به این باور برسد که برتفری دیگفر وجفود    

و  هفا  یيگفو  بذلهنخواهد داشت. این انفعال و حسد به 

این  ؛شود يم منجربيشتر در عصر حاضر  کردن مسخره

را  آنهفا از مفردم،  تر  قدرتمند یا عدهکه  است در حالي

که  یا زمانهدر » .مسخره خواهند کردبه بازی گرفته و 

که هفيچ عصفری    درحالي ؛او  رسيده به کند يمگمان 

 و همچون این عصر به مضفحکه دچفار نشفده اسفت    

فهميد که چرا این عصفر هنفوز بفا تکفویني      توان ينم

قهرمفانش را، شفيطاني را کفه سرسفختانه     السفاعه   ح 

که کل عصفر را بفه    کند يمترسناکي را اجرا  ةنمایشنام

، خنفدد  يمف بداند به خفودش   آنکه يب ،دارد يوامخنده 

نزاده است. آیا زندگي مسفتح  چيفزی جفز تمسفخر     

 ةبفه قلف   کننفد  يمف گمفان   يسالگ ستيباست وقتي در 

تحقيفر،   قابلآیا این یک دنياگرایي  ...؟اند دهيرسدانایي 

و بزدل نيست که در صدر مجلس نشسته  يطلب تفيعا

کارهفا   نیتر بزرگکه  کند يمو با ذلت به آدميان تلقين 

زدن بففه  را از دسففت آنهففاو خائنانففه  انففد دادهرا انجففام 

 .(132: 1396 )کيرکگور،« دارد يبازمکاری  نیکمتر

بر این باور است که در عصر حاضفر،  بر این باور است که در عصر حاضفر،    یرکگوریرکگور  کيکي

« « حسفد »»عصر بازتابي، شور و اشتياق جای خود را به عصر بازتابي، شور و اشتياق جای خود را به 

درنهایفت تفنش موجفود در    درنهایفت تفنش موجفود در    »»گوید: گوید:   خواهد داد. او ميخواهد داد. او مي

یفک اصفل بفه اثبفات     یفک اصفل بفه اثبفات       عنفوان عنفوان   بفه بفه بازتابي خود را بازتابي خود را   ت ملت مل

کفه شفور و شفوق در عصفری     کفه شفور و شفوق در عصفری       طورطور  همانهمانرساند و رساند و   ميمي

نيفز در عصفر   نيفز در عصفر     حسدحسداست، است،   بخشبخش  وحدتوحدتاصل اصل   پرشورپرشور

منففي  منففي    بخفش بخفش   وحفدت وحفدت ل ل صصو بسيار بازتابي به او بسيار بازتابي به اشور شور   بيبي

  حسفد حسفد  ..((Kierkegaard, 2009: 81))« شفود شفود   تبدیل مفي تبدیل مفي 

اگر هم در سوی ففرد و هفم در سفوی اجتمفاعي آن     اگر هم در سوی ففرد و هفم در سفوی اجتمفاعي آن     

  1««سازیسازی  سطحسطح  همهم»»اسم اسم   جامعه را فراگيرد، به عنصری بهجامعه را فراگيرد، به عنصری به

بفودن  بفودن    باری برای انسفان باری برای انسفان   های زیانهای زیان  د که پيامدد که پيامدشوشو  بدل ميبدل مي

  ،،ييوراجفففوراجففف  هفففایي ماننفففدِهفففایي ماننفففدِ  پيامفففدپيامفففد  ؛؛خواهفففد داشفففتخواهفففد داشفففت

و  الاسفلام  خيشف ) گمناميگمنامي  وو  صورتيصورتي  بودگي، بيبودگي، بي  سطحيسطحي

 .(147 :1400، زاده طالب

در عصر ترابشریت و هفوش مصفنوعي نيفز شفور     در عصر ترابشریت و هفوش مصفنوعي نيفز شفور     

  تفوان تفوان   ييمف مف   ،،درواقفع درواقفع . . دهفد دهفد   ييمف مف جای خود را به حسفد  جای خود را به حسفد  

از آن را در زنففدگي آدميففان در گففذار از از آن را در زنففدگي آدميففان در گففذار از   یيیيهففاهففا  نشففانهنشففانه

گفتفه  گفتفه    رکگوررکگوریی  کيکيکه که   طورطور  همانهمانمشاهده کرد. مشاهده کرد.   22حيات حيات 

ميفان  ميفان    ةةدر رابطف در رابطف   توانفد توانفد   ييمف مف است، حسد در عين اینکه است، حسد در عين اینکه 

خفود  خفود    ةةانسان و دیگری شکل بگيرد، ممکن است رابطانسان و دیگری شکل بگيرد، ممکن است رابط

طات طات ادر دنيای ارتبدر دنيای ارتبشخ  را با خویشتن ویران سازد. شخ  را با خویشتن ویران سازد. 

ه بفر شخصفيت   ه بفر شخصفيت   وواجتمفاعي، آدميفان عفلا   اجتمفاعي، آدميفان عفلا     ییهاها  شبکهشبکهو و 

ی ی زز، خودی دیگفر را در فضفای مجفا   ، خودی دیگفر را در فضفای مجفا   خودشانخودشان  واقعيواقعي

که ممکن است با خود واقعفي بسفيار   که ممکن است با خود واقعفي بسفيار     کنندکنند  ييمممعرفي معرفي 

  مفنِ مفنِ »»شفدن  شفدن    در این رابطفه تحسفين  در این رابطفه تحسفين    فاصله داشته باشد.فاصله داشته باشد.

ازسوی خود واقعي و یا حتي حسفدورزیدن  ازسوی خود واقعي و یا حتي حسفدورزیدن    ««مجازیمجازی

انسان واقعي به شخصفيت مجفازی خفودش، ممکفن     انسان واقعي به شخصفيت مجفازی خفودش، ممکفن     

دلایففل دلایففل   دچففار انفعففال بيشففتری کنففد.دچففار انفعففال بيشففتری کنففد.  اسففت انسففان رااسففت انسففان را

ميان خودِ واقعفي و  ميان خودِ واقعفي و    ةةو یا تحسين در رابطو یا تحسين در رابط  ییحسدورزحسدورز

پوچ و ابلهانفه باشفد کفه    پوچ و ابلهانفه باشفد کفه      قدرقدر  آنآن  تواندتواند  ييممخود مجازی خود مجازی 

آدمي را از مسير اثبات وجودی خود بسيار دور کنفد.  آدمي را از مسير اثبات وجودی خود بسيار دور کنفد.  
                                                           
1 Levelling 
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  ییهاها  ننييماشماشبشری به بشری به   ایایکارهکاره  ننییترتر  سادهسادهدر عصری که در عصری که 

دیجيتففال، چففه دیجيتففال، چففه   ییاا  لهلهييوسففوسفف  صففورتصففورت  بففهبففهچففه چففه ))هوشففمند هوشففمند 

سففپرده سففپرده   شففده در بففدن(شففده در بففدن(  عضففو جایگففذاریعضففو جایگففذاری  صففورتصففورت  بفه بفه 

نفعففال دیگففری بيمففاری تلقففي  نفعففال دیگففری بيمففاری تلقففي  ، تنبلففي و ا، تنبلففي و اشففودشففود  ييمففمفف

دانشفمندان  دانشفمندان    ییهفا هفا   وعدهوعدهباید باید   ،،به این موضوعبه این موضوع. . شودشود  يينمنم

کفه شفرط آن   کفه شفرط آن     را نيفز اضفافه کفرد   را نيفز اضفافه کفرد     برای زنفدگي بهتفر  برای زنفدگي بهتفر  

انسان انسان   است.است.  با فناوریبا فناوری  ييدگدگييتنتن  همهم  این دراین در  آنان(آنان(  زعمزعم  بهبه))

، ، در عصر ترابشریت و هوش مصنوعي در او  انفعفال در عصر ترابشریت و هوش مصنوعي در او  انفعفال 

مجازی سپرده و مجازی سپرده و   منِمنِخود را به خود را به   ییهاها  تتييفعالفعالبسياری از بسياری از 

  ندنديينشف نشف   ييمف مف خود بدون اینکه کاری کند، اميدوار منتظر خود بدون اینکه کاری کند، اميدوار منتظر 

  برایش محق  شفود. برایش محق  شفود.   33ات ات ييزندگي بهتر در حزندگي بهتر در ح  ةةتا وعدتا وعد

مردمان عصفر ترابشفریت و هفوش    مردمان عصفر ترابشفریت و هفوش      دیگردیگر  ،،ننييبب    ننییاا  دردر

  قبولاننفد قبولاننفد   ييممو به او و به او   کنندکنند  ييمممصنوعي نيز او را تحسين مصنوعي نيز او را تحسين 

امری امری که در حال انجام کاری بزرگ یا پيشرفت است. که در حال انجام کاری بزرگ یا پيشرفت است. 

است که چنين شخصي اگر دیگری را ببيند که است که چنين شخصي اگر دیگری را ببيند که مبرهن مبرهن 

خففود اسففت، آن را مضففحک  خففود اسففت، آن را مضففحک    ةةدر حففال تحقفف  ایففد در حففال تحقفف  ایففد 

طبف   طبف   کفه  کفه    هرچندهرچند. . ورزدورزد  ييممخواند و یا به آن حسد خواند و یا به آن حسد   ميمي

چنفين  چنفين    ییحسفدورز حسفدورز دليفل اصفلي   دليفل اصفلي     ،،رکگفور رکگفور یی  کفي کفي   ةةگفتف گفتف 

 ,Kierkegaard)) جای کار، پول خواهد بودجای کار، پول خواهد بود  شخصي بهشخصي به

آدمففي در عصففر ترابشففریت و هففوش   آدمففي در عصففر ترابشففریت و هففوش     ..((75 :2009

د کارنکردن خود را توجيفه کنفد،   د کارنکردن خود را توجيفه کنفد،   ههمصنوعي اگر بخوامصنوعي اگر بخوا

دليففل آن را نففه شورنداشففتن، بلکففه    دليففل آن را نففه شورنداشففتن، بلکففه      ننییتففرتففر  بففزرگبففزرگ

 ..داندداند  ييممنداشتن نداشتن   پولپول

گفذر از   ةدر مرحلف  دارانداران  سرمایهسرمایه  فف  تبليلات دانشمندتبليلات دانشمند

شففده کففه بشففر در یففک    شففده کففه بشففر در یففک    منجففر منجففر بففه آن بففه آن   2حيففات 

مسفافر  مسفافر    قطفارانش قطفارانش   هفم هفم خود را همفراه بفا   خود را همفراه بفا     یینگرنگر  ييسطحسطح

جففان دی جففان دی »»تففر تلقففي کنففد. تففر تلقففي کنففد.   زنففدگي بهتففر و پرسففرعتزنففدگي بهتففر و پرسففرعت

اشفاره  اشفاره    ممييبخفوان بخفوان   رکگفور رکگفور ییييکک  چگونهچگونهدر کتاب در کتاب   ««کاپوتوکاپوتو

کند تا بتواند ففرد  کند تا بتواند ففرد    کند که عصر حاضر هر کاری ميکند که عصر حاضر هر کاری مي  ميمي

بفه  بفه    ،،درواقفع درواقفع سازی کند. سازی کند.   سطحسطح  استثنایي را با دیگران هماستثنایي را با دیگران هم

. ایفن  . ایفن  دهفد دهفد   واقعفي نمفي  واقعفي نمفي    ةشجاعان او مجالي برای اقداماو مجالي برای اقدام

ای انتزاعي دیگر ای انتزاعي دیگر   وجودآمدن پدیدهوجودآمدن پدیده  بهبه  بهبه  سازیسازی  سطحسطح  همهم

دی ))  شفود شفود   مفي مفي منجفر  منجفر    1((مفردم مفردم   ةة)عام)عام« « انبوه خل انبوه خل »»نام نام   بهبه

را  «مفردم  ةعامف »خود  یرکگوریرکگور  کيکي .(94: 1399 کاپوتو،

است و است و   ززييچچ  همههمه  مردممردم  ةةعامعام» :کند يمتوصيف  نيچن نیا

  سفت سفت اا  هاها  قدرتقدرتترین ترین   هيچ نيست. خطرناکهيچ نيست. خطرناک  حالحال  ننييدرعدرع

ممکن است یفک  ممکن است یفک  . . ستستاا  آنهاآنهاترین ترین   معنامعنا  بيبي  حالحال  ننييدرعدرعو و 

  ةةعامف عامف   امفا امفا   ،،صحبت کندصحبت کند« « مردممردم  ةةعامعام»»اسم اسم   نفر با ملت بهنفر با ملت به

شفکل واقعفي   شفکل واقعفي     بدون اهميت که بهبدون اهميت که به  شخ شخ از یک از یک   مردممردم

. . ((Kierkegaard, 2009: 93)« متر استمتر استکک، ، انسان استانسان است

عصفر   یهفا  يژگف یوبا اشفاره بفه یکفي از     رکگوررکگوریی  کيکي

 ديف ت ک سفعي در  ،«تعداد» کردندايپ یعني اهميت ،مدرن

در عصر ترابشفریت   داشته است. یيفردگرابر اهميت 

اهميت تبليلات و آمار،  توان يمو هوش مصنوعي نيز 

را نيفز   هحقيقتفي اشفتبا   یسفو  بفه برای فریب آدميفان  

در ایمان  رکگوررکگوریی  کيکيحتي اگر فردگرایي  مشاهده کرد.

معنفای   بفه  لفرز  و ترسرایي که در کتاب فردگ_  و دین

را در نظفر   ف نام اخفلاق اسفت   فتن فرد از کلي بهفراترر 

معنفای   بفه _ شناسفي  یيبعد زیبفا  نگيریم، فردگرایي در

نيفز در خطفر    ف آگاهي از خود و رابطفه بفا خویشفتن   

 نداشفتن  که در عصفر بازتفابي،    طور همان خواهد بود.

 یيگو اوهی، ینگر يسطحشور به حسادت و بعد از آن 

و  يمصفنوع ، در عصفر هفوش   شفد  يم منجرو انفعال 

 عنفوان  بفه شکل انتزاعفي خفود را    ترابشریت نيز فرد به

این اسفت کفه شفخ      منظور .نديب يمیک انسان آزاد 

شود که هوش مصنوعي بدچار این توهم  است ممکن

بلکفه   ،اجتمفاع دور نکفرده   از تنهفا او را  و اینترنت نفه 

فضایي برای هر فرد به وجود آورده که بتواند حرفش 

شفد، شفخ  در عصفر    که اشفاره   طور همان را بزند.

خفود و خویشفتن را بفا سفاخت      ةتنها رابط شور، نه بي

بلکه در روابفب خفود    ،اندازد يمبه خطر « من مجازی»

 ؛با دیگفران نيفز حسفادت او را احاطفه خواهفد کفرد      

است. وقتفي شفخ    « عدد»آن در  ةحسادتي که ریش
                                                           
1 public 
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کفه   ببينفد  تفر  مهماز شخ   کمترخود را در موقعيتي 

یا پول بيشتری داشفته   ة او باشدکنند ممکن است دنبال

خفود را بفه ایفن     کند يمو سعي  ورزد يمباشد، حسد 

یا اینکفه شفکل    نزدیک کند ،اجتماعي که از او بهترند

شور بخواهد حرفي  ود. اگر شخ  در عصر بيش آنها

عصفر بفدون    رواريزنج یها يژگیوگرفتن  بزند، نادیده

. بفه ایفن مفورد نيفز     رسد يمر شور بسيار سخت به نظ

، زنفد  يمف حرفي که هر ففرد   باید این را اضافه کرد که

چقدر به خود واقعي شخ  نزدیفک اسفت و چقفدر    

 ةعامف » ريتف ث  تحفت « من  مجازی» یها یيگو اوهی صرفا 

است. وقتي چنين شخصي با تحسين دیگری و « مردم

دیگری مواجه شود، ایفن تفوهم بفرای خفود      ديت کیا 

یک  عنوان بهکه ممکن است  دیآ يمشخصي به وجود 

 .باشد حقيقت یوجو جستفرد در 

 یرکگفور یرکگفور   کفي کفي هفای   دی کاپوتو با اشفاره بفه حفرف   

 ففرد  منحصفربه  یهفا  يژگف یواز « مردم ةعام: »گوید مي

 ةوسففایل فناورانففزایيففدة زنففدگي مففدرن اسففت کففه  

سففت )دی ا روزگففار مففا يجمعفف  ارتبففاط يرشخصففيغ

های دانشفمندان عصفر   های دانشفمندان عصفر     وعدهوعده .(94-95: 1399 کاپوتو،

گفتن از گفتن از   هوش مصنوعي و ترابشریت از آینده و سخنهوش مصنوعي و ترابشریت از آینده و سخن

هایي مختلف، به هایي مختلف، به   شکل جدید زندگي با استفاده از ابزارشکل جدید زندگي با استفاده از ابزار

  کفردن کفردن   ييجفای عملف  جفای عملف    بفه بفه   ««مردممردم  ةةعامعام»»شده که شده که منجر منجر این این 

ها، صرفاً در دنيای انتزاعي و متفوهم خفود غفرق    ها، صرفاً در دنيای انتزاعي و متفوهم خفود غفرق      ایدهایده  

شفففوند. نزدیفففک یفففا دوربفففودن اتفاقفففات بفففزرگ  شفففوند. نزدیفففک یفففا دوربفففودن اتفاقفففات بفففزرگ  

  طفور طفور   همفان همفان های امروزی را های امروزی را   شده، صرفاً انسانشده، صرفاً انسان  دادهداده  وعدهوعده

، تنبفل و رویفاپردازتر   ، تنبفل و رویفاپردازتر   ترتر  تحرکتحرک  کمکمگفته گفته   یرکگوریرکگور  کيکيکه که 

  ..گذشته اسفت گذشته اسفت   ،عصر اتفاقات خوب و بزرگعصر اتفاقات خوب و بزرگ»»کند. کند.   ميمي

  خواهفد خواهفد   يينمنم  کسکس  چچييهه  ..عصر حاضر، عصر انتظار استعصر حاضر، عصر انتظار است

خواهند در خواهند در   همه ميهمه مي  ..شودشود  انجام کاری خاص راضيانجام کاری خاص راضي  بهبه

را به ایفن خفوش کننفد کفه     را به ایفن خفوش کننفد کفه       خودخود  دلدل  روزانهروزانه  ییاهااهاییرؤرؤ

حداقل ممکن است بخش جدیدی از جهان را کشفف  حداقل ممکن است بخش جدیدی از جهان را کشفف  

 (.Kierkegaard, 2009: 71) «کنندکنند

    هفای درحفال  هفای درحفال    از رویفداد از رویفداد « 3حيات حيات »»انتظار بشر در انتظار بشر در 

شود که آن دسته از اتفاقفاتي کفه   شود که آن دسته از اتفاقفاتي کفه     ميميمنجر منجر وقوع به آن وقوع به آن 

  ،،درواقفع درواقفع از بفين بفرود.   از بفين بفرود.     ،،شفد شفد   موجب شگفتي بشر مفي موجب شگفتي بشر مفي 

ویکفم از  ویکفم از    انتظار و آگاهي انسفان قفرن بيسفت   انتظار و آگاهي انسفان قفرن بيسفت     ةةواسطواسط  بهبه

، کمتفر چيفزی انسفان را بفه     ، کمتفر چيفزی انسفان را بفه     فنفّاوری فنفّاوری اتفاقات، علوم و اتفاقات، علوم و 

. ظففاهراً بسففياری از امففور . ظففاهراً بسففياری از امففور دارددارد  ييمففمفف  واواشففگفتي بففزرگ شففگفتي بففزرگ 

  ننیف یف اا  ااییدر جلد اول در جلد اول   یرکگوریرکگور  کيکي. . انداند  ي شدهي شدهبينبين  پيشپيش  قابلقابل
کند که امور اتففاقي  کند که امور اتففاقي    نيز بر این موضوع ت کيد مينيز بر این موضوع ت کيد مي  آنآن  اایی

شففوند شففوند   بشففر تلقففي مففي بشففر تلقففي مففي   پرشففورپرشففوربخشففي از زنففدگي بخشففي از زنففدگي 

به این موضفوع نيفز بایفد    به این موضفوع نيفز بایفد     .(286: 1398یرکگور، یرکگور،   کيکي))

اشاره کفرد کفه بسفياری از انتظفارات بشفر براسفاس       اشاره کفرد کفه بسفياری از انتظفارات بشفر براسفاس       

. ایفن  . ایفن  نفد نفد اا  ليلات شکل گرفتهليلات شکل گرفتهبباطلاعات نادرست و یا تاطلاعات نادرست و یا ت

انبفوه  انبفوه  »»هفای  هفای    ««وراجيوراجي»»اطلاعات ممکن است که همان اطلاعات ممکن است که همان 

هفای  هفای    ویکفم در رسفانه  ویکفم در رسفانه    باشند که در قرن بيسفت باشند که در قرن بيسفت « « خل خل 

مجفازی بيشففتر جففای دارنففد. در عصففر بففدون شففور،  مجفازی بيشففتر جففای دارنففد. در عصففر بففدون شففور،  

ازآنجاکه انسفان براسفاس قفدرت اراده و شفور خفود      ازآنجاکه انسفان براسفاس قفدرت اراده و شفور خفود      

بگذارد، درگير بگذارد، درگير   خوب و بدخوب و بدتواند تمایز واقعي ميان تواند تمایز واقعي ميان   نمينمي

 پفذیرد پفذیرد   واقعيفت مفي  واقعيفت مفي    عنوانعنوان  بهبهشود و آن را شود و آن را   ميمي« « شایعهشایعه»»

(Kierkegaard, 2009: 78)).. «ت مفل  رکگوری يک یبرا 

کفه   اسفت  هفا  انسفان  يپرت حواس و رفتن طفره بازتابي

 و ياز ضفعف روحف   يهای نشانه عنوان به آن را توان يم

اگفر   ي. حتآنها در نظر گرفت یفقدان شجاعت وجود

بفه شفخ     تفوانيم ن یديمناا  برخلافرا  بازتابي ت مل

به جهفل   يجمع ةاراد کی، در آن هيمنسبت د يخاص

 يواقعف  تيشود که افراد ماه يکه مانع از آن م ميابی يم

رابطفه و   عنوان به، “خود”، “رو ” عنوان بهخود را 

 ,Carlisle))« درک کننفد  “داشتن صيرورت” عنوان به

2011: 19). 
 

 گیری(‎)نتیجه‎3‎اتیحدر‎‎شورمندی‎واقعیشورمندی‎واقعی

بففيش از اینکففه انسففان بخواهففد بففا تقویففت بعففد  بففيش از اینکففه انسففان بخواهففد بففا تقویففت بعففد  

زندگي زندگي   افزایش عمرْافزایش عمرْ  جسماني خود یا کارکرد ملز و یاجسماني خود یا کارکرد ملز و یا
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بایففد بففر پيشففرفت بعففد   بایففد بففر پيشففرفت بعففد     ،،خففود را بهبففود بخشففد  خففود را بهبففود بخشففد  

تفر در  تفر در    زنفدگي طفولاني  زنفدگي طفولاني    غيرجسماني خود توجه کنفد. غيرجسماني خود توجه کنفد. 

او  انفعال و ملال فقب رنج آدمفي را بيشفتر خواهفد    او  انفعال و ملال فقب رنج آدمفي را بيشفتر خواهفد    

هفا،  هفا،    پرداختن به این حرف ساليان سال، سخنرانيپرداختن به این حرف ساليان سال، سخنراني  کرد.کرد.

های زیادی را بفه خفود اختصفاص    های زیادی را بفه خفود اختصفاص      نامهنامه  مقالات و پایانمقالات و پایان

بفه آن اشفاره   بفه آن اشفاره     یرکگفور یرکگفور   کيکيکه که   طورطور  همانهماناما اما ؛ ؛ داده استداده است

  آنچففهآنچففهشففکل شففکل   کففرده اسففت، اثبففات وجففود انسففان بففه کففرده اسففت، اثبففات وجففود انسففان بففه 

خففوانيمش، منففوط بففه خففوانيمش، منففوط بففه   مففيمففي  یففا روحففاني غيرجسففمانيغيرجسففماني

  ای مثفل ای مثفل   ایفده ایفده     ؛؛ایده به فعفل اسفت  ایده به فعفل اسفت      کردن پرشورکردن پرشور  تبدیلتبدیل

در عصر ترابشفریت و هفوش   در عصر ترابشفریت و هفوش     پرشورپرشورحضور قهرماني حضور قهرماني 

مصنوعي که با وجود اینکه مورد تمسخر انبفوه مفردم   مصنوعي که با وجود اینکه مورد تمسخر انبفوه مفردم   

« « ففرد »»  عنوانعنوان  بهبهتنها وجود خود را تنها وجود خود را   ، بتواند نه، بتواند نهههتتقرار گرفقرار گرف

  ، مراحفل بلکه خود را به مراحل بالاتربلکه خود را به مراحل بالاتر  ،،به اثبات رساندبه اثبات رساند

بر ایفن بفاور    یرکگوریرکگور  کيکي. . سوق دهدسوق دهداخلاق و دین نيز اخلاق و دین نيز 

دنبفال   انسفان بایفد بفه    ،شفور  بدوناست که در عصر 

چون ممکن است تلاش وی بفرای   ؛رهایي ابدی باشد

تفر بفه    رفتن از زنفداني کوچفک   صرفا فرار از اسارت 

باشفد. رهفایي    )در ميان انبفوه خلف (   تر بزرگزنداني 

-Kierkegaard, 2009: 81))ابدی زندگي دیني اسفت  

کنفد   مفي موضوع اشاره به این  در جایي دیگر وا ..((85

 صفرفا   ،شفود  يمف خوانفده   «انسفانيت نفاب  »که آنچفه  

دینففي در فففرد  ةشففکل جففوهر بففه یدار نیففدطریفف  از

همفان   ایفن رهفایي   .(Ibid: 134) ردیپفذ  يمف صورت 

بففا شففناخت  اسففت کففهحرکففت و صففيرورت رو  

. چنفين امفری هرگفز    شفود  يمف سوبژکتيو خفود آغفاز   

 ،کفه ابژکتيفو اسفت    فناوری و علفم  ةدر سای تواند ينم

انسفان بفا    ةچون برخلاف دیفن کفه رابطف    ؛ميسر شود

انسفان را   بخشد، فناوری و علفم   خویشتن را بهبود مي

 کشاند. مي دنيای بيرون از خودسمت  به

، شفيراز،  درو رکگفور رکگفور یی  کفي کفي ی هفا  حرفبا استناد به  

بازتففابي را  ت مففلاز  اولففين حرکففت رهففایي اقففعایففران

انسفان   ،شفکل  همفين  ترک متناهي دانست، بفه  توان يم

عصر ترابشریت و هوش مصفنوعي نيفز بفرای اثبفات     

بایفد حرکفت    ،دیفن  ةوجود خفود در سفای   ةشورمندان

ترک متناهي را انجام دهد. اگر انسان بتواند در چنفين  

حرکفت ایمفاني را انجفام دهفد،      ةعصری اولين مرحل

خود برای اثبفات   ةدر مسير حرکت شورمندان تواند يم

عنصفر ایفن حرکفت،     نیتفر  مهفم . رديگوجودش قرار 

دنبفال   یعني پيش از آنکه بفه ؛ بودن آن است يذات درون

متناهي در دنيای پيرامون خفود باشفد،   و ترک  راه فرار

آن را باید در درون بجوید. عصر ترابشریت و هفوش  

 ،مصنوعي که مملو از اتفاقفات علمفي گسفترده اسفت    

 بفا و  کنفد  مي دور خود يمدام انسان را از دنيای درون

ی ا لهيوسف چه  ،ی جدیدا هینظر)چه  ی ابژکتيوها واسطه

خفود   ةشفورمندان ( بشر را از مسير حرکفت  تر شرفتهيپ

بفا تفرک    دیفن  ةکه در سفای حرکتي  ؛سازد يممنحرف 

و در  رسفد  يمف ي نامتنفاه متناهي آغاز شده، به حرکت 

حالت ممکن است آدمي را بفه فکفر    نیتر نانهيب خوش

بففا دیففد بينففدازد.  )فراتففر رفففتن از کلففي( امففر محففال

آن را همچفون   رکگوررکگوریی  کيکيکه  عصر امروز يیگرا جهينت

 ،دانفد  ویروسي برای انفعال بشر در عصفر جدیفد مفي   

 و هوشممکن است ترک متناهي در عصر ترابشریت 

مصنوعي، عصری که آدمي را در زندان جسفم و علفم   

امفا پفيش از    ؛به نظر برسفد  محالمحبوس کرده است 

نتيجه باید به آغاز حرکت اميفدوار بفود. اینکفه آدمفي     

ر حرکت شورمندانه برای اثبات فرد پا در مسي عنوان به

وجودش بگذارد و به این آگاه باشد که فناوری وسيله 

پيشفرفت   که است و نباید آن را با هدف اصلي انسان

اشفتباه   ،سفوی ایمفان اسفت    بفه  روحاني یفا پيشفرفت  

 .گرفت
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